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 بخش اول

    خـبـر 

پرارزش ترين كالاي روز است و نقش خبرسازان در دنياي امروز بسيار با اهميت است. خبر گزارشي از خبر 

واقعيت هاست ولي هر واقعيتي را نمي توان خبر ناميد. خبر الزاماً گزارش رويدادهاي جاري )تازه( نيست. ممكن 

زش خبري پيدا كند. گاهي خبر رويدادي است واقعه اي كه سال ها قبل رخ داده، با نمايان شدن اطلاعات تازه ار

 .است كه قرار است اتفاق بيافتد اما هنوز رخ نداده است. 

 

 مفاهيم اساسي

باشد.  « جامع»و « روشن»، «درست»خبري كه از طريق وسايل ارتباط جمعي به اطلاع مردم مي رسد بايد 

 وي مفاهيم زير باشد:آنچه مسلم است بايد از مرحله گردآوري اطلاعات تا مرحله ارائه، حا

 

ارائه اطلاعات درست به مخاطبان از وظايف مهم رسانه هاي خبري است و اطمينان از درستي : درستي خبر

 مطالب از ضروريات حرفه روزنامه نگاري است.

ت بايد رويداد آنطور كه هست ارائه شود نه آن طور كه خبرنگار مايل است اتفاق افتاده باشد. انتشار مطالب نادرس

درباره اشخاص حقيقي يا حقوقي، خبرنگار و مؤسسه خبري را با مشكلات قانوني روبرو مي سازد و سبب 

 اعتماد مخاطبان مي شود..سلب

 

صراحت لهجه و روشني نوشتاري خبرنگار، از ويژگيهاي مهم اين حرفه است. اگر اطلاعات به : روشني خبر

موفق نبوده و قابل درك نخواهد بود. به كاربردن زبان ساده، رسا و روشن بيان نشود درجلب مخاطب 

اصطلاحات پزشكي، فني و حقوقي بايدطوري باشد كه براي همگان قابل فهم و درك باشد اگر چه، زمان يكي 

از عوامل پرفشار در كار تهيه خبر است اما اين عمل نبايد مانع تهيه خبر صحيح و صريح باشد يكي از دلايل 

خبرنگار از رويداد است لذا به منظور رفع اين مشكل خبرنگار بايد همواره مطالعه داشته ابهام خبري درك ناقص 

 و اطلاعات خود را به روز نمايد.
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خبر درحين انتشار بايد به سؤالات بوجود آمده در ذهن مخاطب پاسخ دهد. استفاده از اطلاعات : جامعيت خبر

 مي كند تا خبر جامع و كاملي بوجود آيد .آرشيوي و اشاره به سابقة خبر به جامعيت خبر كمك 

 

 ارزش های خبری

جهان امروز با وسعت و شكل پيچيده خود هر روز شاهد هزاران جريان سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... است كه 

 بدون شك امكان انتقال همه اين وقايع وجود نخواهد داشت.

رويداد را پديد مي آورند و در ماهيت خود رويداد وجود  معيارهايي كه به تنهايي يا گاه با تركيب با يكديگر، يك

 دارند، ارزش هاي خبري ناميده مي شود.

 

زماني است كه رويدادي تمام يا قسمت اعظم جامعه را تحت الشعاع خود : )فراگيری( در بر گيریارزش  -1 

و گروه بيشتري از مخاطبان خود را قرار دهد و تاثير مستقيم برنفع و زيان مادي و معنوي افراد جامعه داشته باشد 

 پوشش دهد.

 

هستند، از ارزش خبري  "شهرت"اشيا، مكان ها، نهادها و مفاهيمي كه داراي  اشخاص،: شهرتارزش   -2

برخوردارند. اين ارزش خبري به خودي خود گوياست. البته برخي منتقدين اين ديدگاه معتقدند كه خبرها، مردم 

دهند، چون كه آنها از شهرت برخوردار نيستند و روزنامه نگاران تنها به مشاهير، آن هم .عادي را پوشش نمي

نكه قهرمانان واقعي مردم هستند. )مثلا در جنگها فقط آبيشتر از نوع قدرتمند و قدرتمدار آنان مي پردازند، حال 

 است.( فرماندهان در پوشش خبري قرار مي گيرند حال آنكه نقش سربازان نيز بسيار مهم

دارند مربوط رساير موضوعاتي كه از شهرت برخو و  ولي به هرحال رويدادهايي كه به اشخاص ، اشياء ، مكان ها

 .شود مي تلقي انتشار قابل جمعي هاي رسانهشود از نظرگردانندگان 

 

باشند، رويدادهايي كه حاوي يك نوع تضاد فردي، ملي و جهاني : برخورد، کشمکش، اختلاف و درگيری -3

جذابيت خاص خبري دارند. چه اين تضاد فكري، فيزيكي و يا ايدئولوژيكي باشند. تمام خبرهايي كه حاوي 

 تصادف، سيل، مرگ و مير عمومي و بيمارهاي واگيردار و اعتصاب ها باشد در اين دسته مي گنجد.
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عجيب و استثنايي بودن از ارزش اين نوع رويدادها از وجه غيرعادي و يا : استثنا، شگفتي و عجيب بودن  -4

 "ترين ها"خبري برخوردارند. به طور كلي اين رويدادهاي نادر را خوانندگان و مخاطبان خبرها تحت عنوان، 

 شناسند. )پيرترين فرد جهان، بلندترين آسمان خراش دنيا، كوچكترين رايانه و...(.مي

 

آن تعداد كثيري ذينفع باشند داراي ارزش بزرگي و رويدادهايي كه در : بزرگي و فراواني تعداد و مقدار -5

فراواني تعداد هستند. در واقع بزرگي اعداد و ارقام همواره ارزش خبري است كه خبر را برجسته و جذاب مي كند. 

نفر بر اثر يك تصادف،  011)مرگ  مثل اخبار حوادثي كه در آن تعداد كثيري دچار خسارت و مرگ و مير شوند.

 ديگر، شانس بيشتري براي گزينش و تبديل شدن به خبر دارد.( ك تصادفدر ي رنف 3 از مرگ

 

ترجيح مي دهند كه ابتدا از خبرهاي مربوط به محله، شهر، كشور و كشورهاي  هموارهمخاطبان : مجاورت -6

 همجوار خود اطلاعات كسب كنند. مجاورت به لحاظ ارزش خبري در دو شكل مورد گزينش قرار مي گيرد:

 الف( مجاورت جغرافيايي، مثل شهر، كشور و منطقه مجاور،

 هت هاي فرهنگي، عقيدتي، قومي، اجتماعي و مانند آن ها.مشاب مثل معنوي، مجاورت( ب 

 

عامل زمان هميشه مورد توجه بوده و در انعكاس يك خبر از مهمترين عوامل مي باشد. خبر زماني : تازگي -7 

 ارزش و اهميت دارد كه به سرعت منتشر شود و تازگي به خبر ارزش ويژه اي مي بخشد. 

 هر واقعه تركيبي از ارزشهاست ولي ارزش زمان پيوسته جزء تغييرناپذير خبر است.

 

 عناصر خبر 

 هايي پايه و ي اركانخبر عناصر .است شده تشكيل عناصر از اي مجموعه از مانند هرپديده ديگري خبر نيز

  . دهند مي تشكيل را خبر ساختار و شده استوار ها  آن بر خبر كه است

تر خواهد   و جامع تر باشند، خبر از نظر اطلاعاتي كه بايد به مخاطب بدهد، جذاب  اندازه عناصر خبري كامل هر

 .دهند مي پاسخ رويداد مورد در شروع مي شوند، به مخاطب  "w"اين عناصر به پنج سوال كه با   بود.

 

 :از عبارتند اين پنج سوال  
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خبرنگار بايد بداند  پاسخگويي به اين سؤال ارزش شهرت خبري را دربردارد.:  [WHO] کسي )که؟( چه  -1

داشته و اطلاعات را به طور كامل به مخاطب ارائه نمايد. چه شخصي يا چه چيزي در پيدايش رويداد دخالت 

 مخاطب بايد بتواند با مطالعه خبر سؤال چه كسي؟ چه گروهي؟ چه چيزي؟ را در ذهن خود پاسخ گويد.

 

چه، از جمله عناصري است كه اگر خبر با پاسخگويي به آن شروع شود سبب : [What] چيزی )چه؟(  چه -2

 ممكن است به تصويب يك لايحه و يا وقوع حادثه اي اشاره داشته باشد.« چه»جذابيت خبر مي شود. 

 به ماهيت رويداد مربوط است خواه فعلي صورت پذيرفته باشد يا انجام نشده باشد.« چه»عنصر 

 

 پاسخگويي به اين سؤال به ارزش مجاورت اشاره دارد.:  [where]کجا؟ -3

مخاطبان مهم و حساسيت برانگيز است در اين گونه موارد بايد با گاهي در يك خبر موقعيت جغرافيايي براي 

 ال را در ذهن مخاطب پاسخ گفت كه رويداد در چه محلي اتفاق افتاده است.ؤاشاره به مكان موردنظر اين س

 

 ارزش از و تازه رويدادي اگر. كند  كي،  زمان وقوع رويداد را مشخص مي:  [when]چه وقت )کي(  -4

 خبري مهم هاي ارزش از تازگي زيرا شود ر باشد، بايد زمان رويداد در پاراگراف اول خبر اعلامبرخوردا تازگي

 رويداد وقوع زمان .باشد داشته اطلاع( آينده و حال گذشته،) رويداد وقوع زمان از بايد خواننده كلي طور به. است

لازم است. عنصر زمان مي تواند  كاملا خبر نگارش صحت براي تقريبي، صورت به كم دست يا دقيق شكل به

 .باشد ثانيه شامل اطلاعاتي درباره سال، ماه، هفته، روز، ساعت، دقيقه وحتي دربرخي خبرها مانند وقوع زلزله 

 

كند. اين ركن از خبر جنبه هاي تحليلي  .اين عنصر، دليل يا انگيزه وقوع رويداد را بيان مي:  [why]  چرا؟ -5 

ثر در فرآيند ؤها و ساير عوامل م .ها، اهداف، دلايل، زمينه . دهد و توضيحاتي را درباره انگيزه آن را افزايش مي

 شكل گيري رويداد ارائه مي كند.

 

قيد چگونه، از عناصر تشريحي و توصيفي خبر است كه توالي رويدادها و كيفيت آنها را :  [How]چگونه؟  -6

رويداد بيان مي كند. وقتي خبري روايت مي شود در واقع داستاني با ذكر مهمترين عناصر تشكيل دهنده يك 

 گونگي خبر را شكل مي دهد.چشود و اين ركن خبر جنبه داستان .براي مخاطب تعريف مي
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پاسخ به عناصر خبري چرا؟ و چطور؟ كه به شكل توصيفي رويدادها را تبيين مي كنند خواسته يا ناخواسته 

 خبر انعكاس در بايد خبرنگار بنابراين شود،  هاي شخصي خبرنگار آميخته مي هع با ديدگامواق از بسياري در

 .بپرهيزد جانبداري از و كند عمل طرفانه.بي

 پوشي چشم خبر در چگونه و چرا عناصر به پرداختن از ناچاريم خبر، تازگي و سرعت اهميت دليل به گاهي 

 .كنيم
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 انواع سبک های خبری

 اخبار نگارش در  معمول طور به  رسانه هاي جمعي سبك هاي خبري مختلفي به كار گرفته مي شوند. امادر 

 استفاده مورد شگفت انگيز سبك تاريخي و بازگشت سبك ، تاريخي سبك ، وارونه سبك هرم مانند هايي سبك

 .گيرند مي قرار

 سبك هرم وارونه -0

 سبك تاريخي -2

 سبك بازگشت تاريخي -3

 شگفت انگيزسبك پايان  -4

 

 سبک هرم وارونه

نام دارد. در اين سبك، قاعده هرم يعني شروع  "هرم وارونه"كارآمد ترين و رايج ترين سبك تنظيم خبر، سبك  

هاي .خبر حاوي مهم ترين و جذاب ترين بخش خبر و نوك آن يا بخش انتهايي، حاوي كم اهميت ترين بخش

 رويداد است.

 و مختصر طور به را كلام جان يا مطلب بخش ترين اصلي ،"ليد" يا اول پاراگراف وارونه، هرم درسبك واقع در 

س بدنه خبر و ساير بندها به ترتيب اهميت قرار مي گيرند. اين توالي و چيدن سپ. دهد مي جا خود در مفيد

ترين .صليمطالب يا طبقه بندي مضامين، در عين حفظ رابطه ي منطقي ميان اجزاي خبر، بايد از مهم ترين و ا

 اجزاي اطلاعات به طرف كم اهميت ترين بخش هاي مطلب صورت پذيرد.

 خبر سابقه و پيشينه به  در گذشته گفته مي شد كه بخش انتهايي خبري كه با سبك هرم وارونه تنظيم مي شود

 اما. گيرد.مي قرار مخاطب اختيار در رويداد قبلي هاي زمينه به مربوط اطلاعات قسمت، اين در كه دارد اختصاص

و به  موضوع تناسب به كه شود مي محسوب خبر مهم ايزاج از يكي سابقه خبرنويسي نوين هاي روش در

 تشخيص خبرنگار در هر قسمت از خبر مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

 

 سبک تاریخي

 مورد و دارد را خود خاص هاي جاذبه  كه است "تاريخي سبك"يكي از قديمي ترين روش هاي تنظيم خبر 

 .شود مي آورده رويداد وقوع زمان ترتيب به خبري مطالب قصه، مانند سبك اين در. است خبرنگاران توجه

 قالب دربرخلاف سبك هرم وارونه، در سبك تاريخي مطالب به همان ترتيبي كه به لحاظ زماني رخ داده است 

 ارائه  وقوع ترتيب همان به مخاطب براي انتها تا ابتدا از را رويداد خبرنگار سبك اين در. شود مي ارائه خبر

 اغلب اوقات مهمترين بخش خبر در ميانه مطلب و حتي انتهاي خبر است. لذا. كند.مي
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 استفادهسبك تاريخي براي مطالب خبري روز مناسب نيست اما مي تواند در تهيه گزارش يا مقاله هاي تحقيقي 

 .دارد كاربرد است جذاب مخاطبان براي آن جزئيات ذكر كه ها روزنامه در حوادث گزارش براي سبك اين .شود

 .شود مي استفاده سبك اين از هم ورزشي هاي گزارش و خبرها برخي در

 

  تاریخيسبک بازگشت 

اين سبك كاربرد كمتري در نگارش اخبار دارد . اما با وجود اين در خبرهاي كوتاه مي توان از آن استفاده كرد. 

 شود..سبك خبر از آخرين قسمت شروع شده و سپس سابقه و پيشينه آن به صورت منطقي تر ارائه ميدر اين 

درصد آرا براي  01مثال: نتايج شمارش آراء دهمين دوره رياست جمهوري حاكميت آقاي احمدي نژاد با كسب 

درصد آرا شركت  77ن برگزيده شد. احمدي نژاد در انتخابات قبلي ادومين بار به عنوان رييس جمهور اير

يشتر شهردار تهران ، استاندار اردبيل و فرماندار مردم خوي پكنندگان در انتخابات را كسب كرده بود. احمدي نژاد 

 بوده است.

 

 سبک پایان شگفت انگيز :

شود و .سبك پايان شگفت انگيز از سبكهاي شيرين خبرنويسي است در اين سبك قفل ماجرا در پايان خبر باز مي

ننده را شگفت زده مي كند طبعاً اين سبك به اين دليل پا به عرصة ادبيات روزنامه نگاري گذاشته است كه خوا

به نياز نوجويي خواننده پاسخ دهد. البته اين سبك نمي تواند براي ارائه هر خبري مورد استفاده قرار گيرد. سبك 

اشني شگفتي و ندرت برخوردارند و روزنامه نگار پايان شگفت انگيز بيشتر در خور رويدادهايي است كه خود از چ

 براي آنكه اين چاشني راكاملاً كارساز كند، از اين سبك بهره مي جويد. 
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 دـيـل

به نخستين بند يا پاراگراف خبر گفته مي شود كه چكيده مهم ترين بخش هاي يك رويداد و حاوي  "ليد"

 خلاصه موضوع اصلي رويداد است.

هدايت و راهنمايي است و خواننده اي را كه پس از ديدن تيتر متوجه خبر شده است، به خواندن ليد به معناي 

خبرنويسي بايد با نقل مهم ترين، گيراترين و پرهيجان ترين قسمت  خبر هدايت و ترغيب مي كند. بنابراين در

كان دارد كه مخاطب از پيگيري در ابتداي خبر، خواننده را جذب كرد. اگر ليد به خوبي انتخاب نشود، ام رويداد

 ادامه مطلب منصرف شود. به همين علت ليد را هدايتگر و راهنماي مخاطب خبر به درون متن آن مي دانند.

 تفصيلي بيان و توضيح خبر، متن در. شود مي بيان متن در رويداد كامل جريان و مشروح و خبر با ليد شروع

 .است شده اشاره آن به ليد در كه آيد مي اجزايي تمامي

 

 تيتر خبر

تيتر يا عنوان، بيانگر محتواي خبر است و به مخاطب امكان مي دهد از ميان خبرها ، آنچه را كه در نظر دارد 

 انتخاب كند يا خبري كه توجهش را جلب مي كند برگزيند.

. تيتر بايد عصاره و براي آن كه مخاطب به خواندن خبر ترغيب شود بايد تيتري جذاب و تاثيرگذار انتخاب شود 

 چكيده ي خبر باشد و تناسب كامل ميان تيتر و متن خبر از ضرورت هاي تيتر نويسي است .

 مخاطب در را خبر خواندن براي لازم هاي انگيزه و باشد فهم قابل و صحيح گيرا،تيتر خوب، تيتري است كه 

 .كند مي ايجاد

قرار گرفتن آن در صفحه، يكي از مهمترين عواملي است كه به در نشريات، درشتي يا ريزي قلم تيتر و يا مكان 

علاوه بر آن با استفاده از تيتر، مطالب نشريه از يكديگر تفكيك  تعيين اهميت و وزن خبر كمك مي كند.

 شوند و تيترها در زيبايي صفحات نيز تاثير زيادي دارند..مي

خواننده يا كاربر به سوي خبر است و خبرنگار يا  يكي از اصلي ترين مشخصه هاي يك تيتر خوب، ميزان هدايت

 ر مدنظر قرار دهد.تدبيري كه تيتر را انتخاب مي كند بايد اين نكته را به عنوان اصلي ترين عامل گزينش تي

تيتر بايد مستقل از متن خبر باشد، بدين مفهوم كه آنچه در تيتر درج مي شود در متن خبر تكرار شود و متن خبر 

 تيتر نباشد.ي  دنباله
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 اجزای تيتر

در نشريات بجز تيتر اصلي، تيترهاي ديگري با حروف كوچك تر در بالا يا پايين تيتر اصلي نوشته مي شود يا 

 درميان مطالب براي جداكردن بخش هاي مختلف خبر از تيترهاي فرعي استفاده مي كنند.

 مجلات به كار مي رود شامل موارد زير مي شوند: به طور كلي اجزاي تيتر و انواع تيترهايي كه در روزنامه ها و

 

تيتر اصلي مهمترين اطلاعات خبر را بيان مي كند و در نشريات با حروفي درشت تر نسبت به ساير : تيتر اصلي

  مطالب نوشته مي شود.

 ان شدتهر وارد ترکيه جمهوری ریيس              مثال :

 

 از تر درشتمي گيرد و با حروفي كوچك تر از تيتر اصلي و معمولا  تيتري كه بالاي تيتر اصلي قرار: روتيتر 

 .دارد نام روتيتر ، شود مي نوشته خبر متن

 روتيتر، گاهي اوقات مقدمه تيتر اصلي و به عبارتي مكمل آن است و گاهي نيز مستقل از تيتر اصلي است.

     مثال :

 :کشور هواشناسي سازمان        روتيتر :

 است باراني کشور شمال و غرب فردا             تيتر اصلي :

 

 است دفاع بي ها سيلاب برابر در تهران                 روتيتر :

 اخير های بارندگي خسارت از متفاوت آمار             تيتر اصلي :

 

اصلي و روتيتر همان گونه كه در نگارش تيتر اصلي بايد از به كار بردن كلمات تكراري خودداري كرد، در تيتر 

 نيز نبايد واژه هاي تكراري وجود داشته باشد.
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 زير تيتر، بعد از تيتر اصلي و در زير آن با حروفي كوچك تراز تيتر اصلي نوشته مي شود.: زیر تيتر

 زير تيتر مي تواند مكمل تيتر اصلي و روتيتر يا مستقل از آن ها باشد.

 مثال:

 ایران در جوی تغييرات                روتيتر :

 گرفت فرا را کشور شمالي نيمه باران و برف            تيتر اصلي :

 گيرد مي صورت بسختي کوهستاني های جاده در مرور و عبور              زير تيتر :

در اين مثال مشاهده مي شود كه تيتر و زير تيتر و روتيتر از يكديگر مستقل اند و در عين حال اطلاعاتي 

 .دهند مي مخاطب به هوا و آب وضع مورد در مرتبط

 

در برخي از خبرهاي طولاني يا گزارش ها و مصاحبه هاي مفصل، مي توان خلاصه اي :  (خلاصه تيتر) سوتيتر 

 درج كادر يك در متن، از تر درشت حروفي با خبر، متن ميان در از مطالب مهم را به صورت جمله هاي مستقل

 حدودي تا را آنان و دهد مي نشان مخاطبان به را مطلب هاي بخش ترين مهم كه آن عين در مطالب اين .كرد

 ر صفحه آرايي و زيبايي صفحه نيز به شمار مي رود.د تنوع عامل كند، مي مطلع خبر متن محتواي از

 

تلفيقي ميان تيتر ، معمولا چند كلمه يا عبارتي كوتاه است كه در ميان خبرهاي طولاني و خبرهاي : ميان تيتر 

 ها مورد استفاده قرار مي گيرد تا بخش هاي مختلف خبر را از هم تفكيك كند..يا گزارش

 ميان تيترها در خبرهاي طولاني به درك بهتر مطلب و دسته بندي موضوعات كمك مي كنند.

 . است خبر متن حروف از تر درشتاندازه حروف ميان تيتر، 
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 دومبخش 

 تاکتيک های خبری

  (Background) یا پيشينه نویسي سابقه نویسي

در فارسي به معناي زمينه و سابقه است. در دنياي امروز روزنامه نگاري، سابقه نويسي يا  Backgroundكلمه 

كمك  ،همان پيشينه نويسي يكي از روشهايي است كه در تهيه اخبار براي جريان سازي و مسيردهي به اخبار

به سمت  Aشاياني به روزنامه نگار مي كند. اگر خبر نياز دارد تا از نقطه اي كه اتفاق افتاده به عنوان مثال نقطه 

يا سابقه خبر تعيين كننده اين  Backgroundبرود،  Bمسير از پيش تعيين شده در نقطه اي به عنوان مثال 

 مسير است.

ربردترين تاكتيك هاي رسانه هاي خبري است. در اين تاكتيك تاكتيك سابقه نويسي از متداولترين و پركا

روزنامه نگار با تكيه بر حوادثي كه در گذشته اتفاق افتاده و خاطره آن همچنان در اذهان عمومي به جا مانده، 

كند. .مي ءآنها را به گونه اي به حوادث و موضوعات جديد ربط مي دهد و پيام موردنظر خود را به مخاطب القا

استفاده از اين تاكتيك به منظور تاكيد يا ايجاد يك جريان مخالف فكري نسبت به يك رويداد يا موضوع صورت 

 مي گيرد.

در  .داد مي توان ذهن يك خواننده را در مسير عكس خبر قرار  Backgroundدر مواقعي با استفاده از يك 

و اخباري كه قبلاً اتفاق افتاده است، اصل اول  نويسي تسلط روزنامه نگار به اخبار پيشين Backgroundشيوه  

و بسيار مهم و حياتي است. قدرت ارتباط دادن سريع موضوع خبر فعلي به اخباري كه در گذشته حادث شده 

است، اصل دوم است. اصل سوم نيز شناخت ابزارهايي است كه درجريان خبرسازي مي تواند مورد استفاده 

 روزنامه نگار قرار گيرد.

ر، خبر، طرح، عكس، علائم و تحليل هايي كه قدرت استفاده آن براي روزنامه نگار ميسر است و در تيت

هاي تصويري فيلم هاي زمينه، تحليل و اخبار گذشته از جمله ابزارهايي هستند كه به تغيير جريان خبر .رسانه

 كمك فراواني مي كنند.

اد مظنون به عضويت در القائده، خبرگزاري فرانسه اين سپتامبر، پس از دستگيري عده اي از افر 00جريان  در

به گزارش منابع آگاه، چند قطعه از عكس هاي محرمانه كه از رفتار غيرانساني نظاميان »خبر را منتشر نمود: 

آمريكايي با زندانيان مشكوك به عضويت القاعده حكايت دارد، به مراكز خبري از جمله شبكه خبري سي.ان.ان 

به نظر مي رسد كه اين عكس ها واقعي باشند. در »است. يك سخنگوي پنتاگون در اين باره گفت: ارسال شده 

. نظاميان حاليكه هنوز مشخص نشده است چه كسي اين عكس ها را با پست الكترونيكي منتشر كرده است

بايگاني به كار آمريكايي پيش از اين عكس هايي را از ماموريت انتقالي گرفته بودند كه اين عكس ها براي 

رفتند. اما شيوه گرفته شدن عكس هاي منتشر شده نشان مي دهد كه اين عكس ها براي اهداف رسمي .مي
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در اين خبر منبع اطلاع رسان ناشناخته هستند، رسانه موردنظر با استفاده از تاكتيك « گرفته شده است.

 خبري( سعي در القاء درستي پيام به مخاطب را دارد. Backgroundنويسي )استفاده از .پيشينه

هاي .، در صفحه اول عكسي را آورد كه روزنامه01/7/70روزنامه عصر آزادگان درشماره اول انتشار خود در تاريخ 

جامعه، طوس، آزادگان و توسعه از آن در صفحه اول 

اولين شماره خود بهره گرفته بودند. اين روزنامه با 

بازگشت »ز اين عكس در تيتري با عنوان استفاده ا

و  «جامعه»كه در آن كلمات « آزادگان به جامعه

به وضوح ديده مي شود، شيوه  «آزادگان»

Background  را به شكلي بسيار تاثيرگذار اعمال

نمود. به جرات مي توان گفت متن اين مطلب به 

همراه عكس ذكر شده و كلمات داخل تيتر به نوعي 

گاه دمي كرد كه عصرآزادگان همان دي ءالقا اين نكته را

و نگرش روزنامه هاي ياد شده را دارد و با بستن 

دارد و .روزنامه ها دست از بيان نقطه نظرات خود برنمي

تحت هر نامي كه منتشر شود باز هم از تفكرات و 

اهداف خود دفاع مي كند و آنها را تحت هر نامي 

 منتشر خواهد نمود.

 

قصد دارد با به  «امروز»در موردي ديگر روزنامه صبح 

نيك »هم ربط دادن دو خبر مربوط به استوارنامه 

 00درخصوص وقايع « لاريجاني»و نقطه نظر « براون

تير، يكبار ديگر ملاقات اين دو تن را در لندن 

 يادآوري كند. 

، 1/4/70درمثالي ديگر روزنامه سلام مورخ 

نماينده مرحوم « يعباس عباس»هاي .ديدگاه

در  Backgroundعيناً در صفحه اول خود چاپ نمود ولي با يك مطبوعات بندرعباس را درخصوص محدوديت 

 انتها تمامي اين موارد را پاسخ داده است.

مي تواند در هر جايي از مطلب باشد حتي در ابتداي يك خبر يا مقاله و حتي در  Backgroundمكان نگارش 

 روي تيتر و خود تيتر نيز مي تواند قرار گيرد.
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در اخبار تلويزيون نيز فيلم هايي كه پشت گويندگان پخش مي شوند، علاوه بر مطالبي كه در خبر هستند 

 باشند. Backgroundتوانند فيلم هاي .مي

 

 (Omission Tactic) ذفتاکتيک ح

براساس اين تاكتيك قسمتهاي مهمي از خبر به دلايلي كه از پيش طراحي شده و به شكلي كه هدفمند صورت 

گرفته است، حذف مي گردد تا زمينه را براي پخش تاكتيك شايعه مهيا نمايد. در اين تاكتيك پخش كننده خبر 

ايجاد مي شود كه اين سؤالات  )رسانه( مي داند كه با پخش قسمت ناقصي از خبر سؤالاتي در ذهن مخاطبان

چنانچه پاسخ گفته نشود، زمينه پخش شايعات را فراهم مي كند. در وسايل ارتباط جمعي معروف است كه شايعه 

جايي پخش مي شود كه خبر نباشد. عدم پخش هيچ مطلبي درخصوص سازمان مجاهدين خلق )منافقين( پس 

زمينه پخش شايعات متعدد را در ايران   (Battle for control)« نبرد براي كنترل»از شروع عمليات 

 درخصوص نحوه برخورد آمريكا با اين گروه را ايجاد كرد.

گاهانه انتخاب مي شوند. اين آميز است، پيام هاي سياسي بيش از پيام هاي ديگر آچون سياست به شدت ستيز

هاي .ازتاكتيك حذف و خارج ساختن واقعيتپيامها بطور معمول حوزه هاي روبه گسترش دارند كه در اثر استفاده 

 مربوط يا تعادل بخش به وجود آمده اند.

 

 (Generality Tactic) تاکتيک کلي بافي

تاكتيك كلي بافي تاكتيكي است كه در آن جزئياتي كه ممكن است مخالفت اداري يا سياسي را برانگيزد را با 

لعابي از مطالب غيرواقعي مي پوشانند. در پخش اين تاكتيك سعي مي شود بدون توجه به مسايل اصلي و عميق 

رداخته شده، به خبر لعاب بزنند و در خبر و بدون ريشه يابي به موضوعي كه منعكس مي شود به حواشي آن پ

را اضافه كنند و خواننده را در سطح نگه دارد و توجه وي را كمتر معطوف به عمق مطالب نمايند. آن شاخ و برگ 

اين تاكتيك بيشتر در پخش بيانيه هاي وزارت امورخارجه و يا دستگاه ديپلماسي خارجي كشورها مورد استفاده 

 از شيوه بي حس سازي مغزي استفاده شده است.قرار مي گيرد، كه در آنها 

آمريكايي ها تا هفته هاي اول به جز مطالب كلي جنگ،   (Battle for control)« نبرد براي كنترل»در جنگ 

 هيچ جزئياتي را درخصوص اهداف خود و نحوه اداره شهرهاي آزاد شده و مسير حركت ارائه نكردند.

 

  (Big-Lie Tactic) دروغ محضبا استفاده از  تاکتيک دروغ بزرگ

كردن .ها دارد وعمدتاً براي مرعوب.باشد، اماهنوز هم مورداستفاده فراواني در رسانه.اين تاكتيك قديمي وسنتي مي

گيرد.بدين معني كه پيامي راكه به هيچوجه .كردن افكارعمومي مورداستفاده قرار مي.ياحتي براي مرعوب حريف و
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كنند. معروف ترين مورد استفاده اي كه از اين تاكتيك شده، در زمان هيتلر و توسط واقعيت ندارد را بيان مي 

 «تر است..دروغ هر قدر بزرگتر باشد، باور آن براي توده هاي مردم راحت»گوبلز بوده است. گوبلز مي گويد: 

نيروي  اين تاكتيك هم براي مرعوب كردن دشمن و هم براي تهييج افكار عمومي، تشويق»وي مي گويد: 

ار چن دآشود كه در واقع، استفاده از .دفاعي و دروغ هايي كه درخصوص توان نظامي و تكنيكي به كار گرفته مي

دروغ را به حدي بزرگ بگوييد كه هيچكس جرأت »گويد: .گوبلز مي« گردد..بيماري خودباوري و خودبيني نيز مي

 «ترسيدم..هايي مي گفتم كه خودم از آنها ميبعضي مواقع دروغ »او مي گفت: « و فكر تكذيب آن را نكند.

 از جمله(E-War)   تسخير يك هفته اي بغداد توسط نيروهاي ائتلاف و استفاده از جنگ الكترونيك در بغداد

 همين تاكتيك دروغ محض بود.

 

 (To Highlight the Message) درشت نمایي پيام

ديگر از ميان عبارت هاي يك پيام و آگرانديسمان كردن آن، استخراج يك پيام از ميان ديگر پيامها يا به عبارتي 

نمايي .در حاليكه اخبار ديگر كوچك و كم اهميت جلوه كند، يكي ديگر از شيوه هاي كار مطبوعاتي است. بزرگ

است و به معني نشاندن موضوعات برجسته و مهم   (Underestimate)يا اغراق، مقابل تاكتيك كوچك نمايي 

است و در رسانه هاي جمعي توانايي اثر و تغيير شناخت در ميان افراد و شكل دادن به تفكر آنان  در ذهن افراد

تعريف شده است. برجسته سازي اشكال مختلفي دارد و در هر كدام از وسايل ارتباط جمعي از طريق شيوه 

اندازه تيتر، استفاده از  خاصي صورت مي گيرد. برجسته سازي خبر در مطبوعات با استفاده از فنون صفحه بندي،

عكس، نقش، طرح و جايگاه خبر در صفحه صورت مي گيرد. در راديو اين عمل به صورت اولويت دهي در 

ترتيب خواندن خبر، ميزان زمان اختصاص داده شده به خبر و تغيير لحن و صوت گوينده انجام مي شود. در 

خبر، استفاده از خلاصه خبر، ميزان زمان  نرتيب خواندتلويزيون برجسته سازي خبر به صورت اولويت دادن در ت

اختصاص داده شده، استفاده از عكس، اسلايد و فيلم ديده مي شود. البته اين تاكتيك بيشتر در مطبوعات كاربرد 

دارد. مطبوعات مي توانند يك خبر را ضمن مطرح كردن به نازلترين ارزش خود برسانند و در مقابل اخبار ديگر را 

 قدري بزرگ نمايند كه سايه خود را برديگر اخبار بگسترد .به 

تيترهاي درشت و اصلي تمام روزنامه هاي جهان از اين شيوه بهره مي گيرند. تيتر اصلي هر روزنامه بيانگر 

مهمترين نظر آن نسبت به سوژه مورد اشاره است. از اين شيوه در بزرگ نمايي نقاط ضعف و اخبار مربوط به 

 اقتصادي، سياسي و اجتماعي استفاده مي شود و وسيله اي است براي جنگهاي سياسي.مشكلات 

موضوع درشت نمايي از مهمترين تكنيك هاي روزنامه نگاري تلقي مي شود و بهترين شيوه براي ايجاد مخاطب 

تلاش دارد تا روحيه دنباله روي و انتظار براي خبر فردا است. اين روش  و ايجاد (Captive Audience)فريفته 

 را حفظ كند و آنها را طرفدار خود نگه دارد. (Buying mood)حال و هواي خريداران 
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، اخباري كه در اولويت اخبار روزنامه ها و رسانه هاي ديداري و «نبرد براي كنترل»در طول دوران جنگ 

 شنيداري ارائه مي شدند، مربوط به حوادث و وقايع مربوط به جنگ بودند.

 

 (To Make an Imaginary Enemy) یک یا چند دشمن فرضيساختن 

اين يكي از شيوه هاي قديمي سياسيون كهنه كار است كه قدرت 

را در اختيار دارند و براي بقا و ماندگاري درحكومت از آن استفاده 

مي كنند. اين شيوه به مطبوعات نيز رخنه كرده است. در اين 

و مطبوعات يا ساير شيوه سعي مي شود تا ساير رسانه ها 

سياستمداران و احزاب را در چشم مخاطبان خود، به شكل يك 

دشمن نشان دهند. هميشه داشتن يك دشمن فرضي مي تواند 

اقدامات را محق و معتبر جلوه دهد و زمينه را براي هر نوع فعاليتي فراهم آورد. استفاده از اين شيوه خود مي 

كشور نيز مفيد واقع شود. در هنگام بحران هاي اقتصادي و سياسي و يا  تواند براي متحدكردن افراد داخل يك

همچنين خطرات سياسي كه از درون يك كشور را تهديد مي كند، وجود يك دشمن فرضي خارجي مي تواند 

 ها باشد..سرپوشي بر بحران ها و اتحاد داخل كشور عليه آن بحران

يهوديان به دو   (The Holocaust Industry)« سوزيصنعت يهودي »به عنوان مثال در چارچوب ادبيات 

 اصل مهم معتقدند:

 يهودي سوزي نشان از يك رخداد تاريخي منحصر به فرد و يگانه دارد. -0

 يهودي سوزي بيانگر اوج بيزاري پاينده غيريهوديان از يهوديان است. -2

براساس اصل دوم كه با استفاده از تاكتيك طرح دشمن فرضي شكل گرفته است، يهوديان اين حق را به خود 

مي دهند كه خود را به طور خاص تهديد شده و سزاوار به كار بستن هرگونه تلاش لازم براي بقا بدانند. براين 

هسته اي به كابوس يهودي سوزي  پايه در همه گزارش هاي مربوط به تصميم اسرائيل براي توسعه سلاحهاي

اشاره شده است. آنها اعتقاد دارند: يهوديان در جريان يهودي سوزي نابود شدند چرا كه همه غيريهوديان، چه 

 چه شريك خاموش، خواهان مرگ يهوديان بودند. جهان آزاد و متمدن، يهوديان را به دژخيمان سپرد. ومخالف 

بيش از دوهزار سال است كه بر كشتار يهوديان پافشاري مي كند. پس جامعه انساني »يهوديان مي گويند: 

شي وظيفه طبيعي و حتي انساني غيريهوديان شده است. براساس آنچه گفته شد، بنابراين يهوديان حق يهودي كُ

دارند درمقابل اين دشمن فرضي كه ساخته اند هر شيوه و منطقي را كه مناسب مي دانند به كار بندند. حتي 

به عنوان مثال دولت آمريكا با تجاوز به ديگران و آزار ايشان دفاع از خود و امري قانوني به شمار مي آيد. 

استفاده از حربه مبارزه با كمونيسم جهاني بسياري از اقدامات ضدمردمي را در جهان مرتكب شده و در كشور 

را به عنوان رئيس جمهوري كمونيست از حكومت ساقط كرد. اين « سالوادور آلنده»شيلي، فردي ملي گرا مانند 
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حق جلوه دادن هر نوع ي متخاصم نيز رواج دارد و وسيله اي براي مُموضوع در برخورد بين جناح هاي سياس

 برخورد غيرصحيح و زمينه ساز نفوذ دشمنان بزرگتر است.

در افغانستان توانستند افكار « طالبان»سپتامبر، سياسيون رسانه هاي آمريكا با ايجاد دشمن فرضي  00درجريان 

 راضي و توجيه كنند.اواخر حمله به عراق همين  وعمومي غرب را براي حمله به افغانستان 

در جريان حمله به سوريه و كره شمالي به جرم داشتن و ساختن سلاح هاي شيميايي و نيز از اين شيوه بعدها 

 كشتار جمعي، استفاده شد.

 

 (To Exagerate & to Cheat in Statistics) و دستکاری آماری مبالغه

با اغراق كردن و بزرگ نمايي اين روش يكي از روش هايي است كه 

يك موضوع سعي در اثبات يك واقعيت دارد. در مبالغه عمدتاً سعي 

مي شود با دستكاري آماري و بالا و پايين كردن آمار و ارقام و يا به 

تعبيري تقلب در اعداد، آنها را به ميل خود و در جهت اهداف خود 

كتيك هاي جنگ رواني مورد استفاده قرار داد. اين شيوه نيز يكي از تا

است و در جنگ هاي نظامي كاربرد بسيار دارد. در جنگها، با بالا و يا 

پايين نشان دادن تعداد كشته شدگان و يا زخمي ها سعي در ايجاد 

تاثير موردنظر در دشمن و تضعيف او و بزرگ جلوه دادن خود در 

وسعت زمين هاي تصرف شده در جريان انتشار چشم دشمن دارند. همچنين افزايش تعداد سربازان كشته شده، و 

 كنند. ءاخبار، سعي در بزرگ نمايي موضوعي دارد كه منابع خبري مي خواهند القا

 گيرد. يعني تعدادي از آميز صورت.شود ابتدا با نگفتن آمار مشخص حركتي مبالغه.اين شيوه سعي مي در

كثيري ازمردم و يا اكثريت دانشجويان شركت كننده كنندگان در يك تظاهرات را با جملاتي نظير عده .شركت

و با اين عمل افراد بي تفاوت  ،و... سعي مي شود مبالغه صورت گيرد و در نهايت در آمار و ارقام دستكاري كرده

 را به ميدان رقابت مي كشانند.

ير، عده متنابه و... استفاده مثلا در يك راهپيمايي اعتراض آميز از عباراتي مانند: عده بسيار زياد، اغلب، جمع كث

مي شود و يا تعابيري كه چنين معاني را القا مي كند به كار گرفته مي شود. استفاده از اين تاكتيك زماني ميسر 

 است كه كشف آمار و ارقام واقعي ناممكن و يا مشكل باشد.

اي ايران به نقل از منبعي سپتامبر، صدا و سيم 00درجريان حمله نظامي آمريكا به افغانستان پس از حادثه 

« نفر كشته شدند. 11در هليكوپتري كه توسط طالبان منهدم شد، »غيرموثق اعلام كرد كه طالبان گفتند: 

 نفر  مي باشد. 11از  درحاليكه به واقع هليكوپتر، داراي ظرفيت محدود و بسياركمتر
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و يا درخبر ديگري كه از صدا وسيما پخش گرديد اعلام شد: 

يون كودك در افغانستان در خطر نداشتن آذوقه يك ميل»

كلمه يك ميليون غيرحقيقي است و دقيقاً جهت «. هستند

 اغراق به كار گرفته شده است.

در عراق، با اعلام « نبرد براي كنترل»آمريكا نيز در عمليات 

بيش از هزاران موشك كروز سعي در ايجاد  حمله به بغداد با

 عراق را داشت. جو رواني مخرب براي نيروهاي

 

 (Chain Reaction) واکنش زنجيره ای

به دليل ارتباط فكري و سياسي برخي مطبوعات همسو و هم جهت، نسبت به بسياري از رويدادهاي سياسي و 

اجتماعي، يك واكنش زنجيره اي و از قبل طراحي شده اي به وقوع مي پيوندد تا تاثير اجتماعي آني و وسيعي به 

بندي .توانند يك سلسله واكنش از قبل تعيين شده مرتبط با يكديگر را با يك زمان.ها مي.باشد. رسانهدنبال داشته 

كنند كه درنهايت بتواند هدف از قبل تعيين شده اي را محقق كند. البته اين نتيجه  ءاي القا.به گونه صمشخ

ازي براي حمله آمريكا به عراق پس پذير نيست. به عنوان مثال زمينه س.بدون زمينه سازي افكار عمومي امكان

 سپتامبر. 00از 

مطبوعاتي كه به احزاب سياسي وابستگي دارند، در شرايطي كه اين احزاب نيازمند ائتلافي سياسي هستند با يك 

واكنش زنجيره اي فضاي حاكم برجامعه و افكار عمومي را به شدت تحت تاثير خود قرار مي دهند و با 

هاي هماهنگ، تيترهاي اصلي و گزارش هاي خبري، تفاسير و تحليل هاي خود را همسنگ و همسو قرار .برنامه

مي دهند. به دليل مواضع مشترك اين روزنامه ها، افكار عمومي با اين تصور كه گويا حقيقتي در اين نوع مواضع 

هاي آن مطبوعات تبديل به يك نهفته است، تحت تاثير قرار مي گيرند و رفته رفته شعارها و پيام هماهنگ 

خواسته عمومي مي شود. اين روش تفاوت ظريفي با تاكتيك قطره چكاني دارد. توجه به زمان و موقعيت مناسب 

در ارائه پيام هاي مذكور به مخاطبان نيز بسيار حائز اهميت است. اين تاكتيك اكنون در كشورهاي شرقي به 

ه است. نشان دادن تصاوير مخالفت هاي مردمي نسبت به ادامه حمله تقليد از نمونه هاي غربي آن رواج يافت

آمريكا به عراق در رسانه هاي اروپايي علي الخصوص كشورهايي كه علم اين مخالفت را بردوش مي كشيدند، 

و مطبوعات اين كشورها در   Euronewsفرانسه و  TV 5آلمان،  Voxنمونه اين روش است. كانال هاي 

خبري خود به طور مداوم و هماهنگ با يكديگر، اين مخالفت ها را در قالب تصاوير تظاهرات هاي مختلف .بخش

 مردمي و مطالب خبري مربوط به اين تظاهرات در سراسر جهان را به تصوير مي كشيدند.
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 (Quoting News From Unidentified Sources) نقل خبر از منابع ناشناخته و یا  مبهم

از آنجا كه هر روزنامه اي مي بايد با استناد به يك منبع موثق خبري، پيام خود را ارائه دهد تا خوانندگان آن خبر 

نقل مي شود. پخش خبر  Unknown Sourceرا بپذيرند، در بعضي موارد خبر از يك منبع ناشناخته و مبهم 

د به دليل احتمال تكذيب كردن اخبار و از بين خاص براي هر منبع مسئوليتي ايجاد مي كند. در بسياري از موار

رفتن اعتبار منابع، رسانه ها مجبورند كه از منابع ناشناخته و يا منابع مبهم پيام خود را ارائه دهند. گفتن كلماتي 

نظير ناظران آگاه و تحليلگران موضوع و مانند آن تاكتيكي است كه هم پيام منتقل گشته و هم مسئوليت آن از 

 رسانه ساقط شده است.گردن 

سپتامبر، پس از دستگيري عده اي از افراد مظنون به عضويت در القاعده، خبرگزاري فرانسه اين  00در جريان 

آگاه، چند قطعه از عكس هاي محرمانه كه از رفتار غيرانساني نظاميان به گزارش منابع »خبر را منتشر نمود: 

كز خبري از جمله شبكه خبري سي. ان.ان. ارسال شده است. يك آمريكايي با زندانيان حكايت دارد، به مرا

سخنگوي پنتاگون در اين باره گفت: به نظر مي رسد كه اين عكسها واقعي باشند. در حاليكه هنوز مشخص 

نشده است چه كسي اين عكسها را با پست الكترونيكي منتشر كرده است. نظاميان آمريكايي پيش از اين 

ماموريت انتقالي گرفته بودند كه اين عكسها براي بايگاني به كار مي رفتند. اما شيوه گرفته هايي را از .عكس

در اين خبر « شدن عكس هاي منتشر شده نشان مي دهد كه اين عكسها براي اهداف رسمي گرفته شده است.

بع در حقيقت استفاده بدون افشاي نام اصلي اين منا« يك سخنگوي پنتاگون»و « منابع آگاه»استفاده از عبارات 

از تاكتيك نقل خبر از منابع ناشناخته و يا مبهم است رسانه موردنظر در ادامه خبر با استفاده از تاكتيك 

 خبري( سعي در القاء درستي پيام به مخاطب را دارد. Backgroundنويسي )استفاده از .پيشينه

كه با عنوان مخاطبين اخبار ايجاد كرده اند اي مخصوص اين نوع  در رسانه هاي مكتوب كشور ستونهاي ويژه

نشريه و همچنين منابع مطلع نسبت به درج اخباري كه در راستاي سياست نشريه مي باشد اقدام مي كنند. 

بود با  «روزنامه سلام»ستون خوانندگان و نظرات آنان نيز از جمله اين نوع منابع هستند. ترويج دهنده اين سبك 

 «.الو سلام»ستون 

چه منبع براي مخاطبين مهم تر، اساسي تر و معروف تر باشد پذيرش خبر از سوي مخاطبان بيشتر مي شود. هر

پخش خبر از منابع ناشناخته سؤالاتي را در ذهن مخاطب به وجود مي آورد و ابهامات و به هم ريختگي ذهني را 

خبر يك منبع ناشناخته مي دهد به گونه اي  براي او ايجاد مي كند اما چنانچه يك رسانه بتواند با پردازشي كه به

برخورد كند كه به نظر مخاطب، خبر منطقي جلوه كند و سپس با شيوه هاي ديگر سعي در القاء آن نمايد اين 

منبع كم كم در ذهن مخاطب جايگاه ويژه خود را پيدا خواهد كرد. نام نشريات درجه دو و سه در كشورها و 

 واند اين منابع را توجيه دار كند.استفاده كردن از آنها مي ت
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 (”Using Specialist “Expert) استفاده از نخبگان برجسته در رسانه ها و نخبه سازی

رسانه ها افراد با استعداد را كشف و سپس آنها را در خبرگزاري ها جذب مي كنند. سلطه و تسلط خبرگزاري ها 

است و گاه دانش و معلومات همين نخبگان، رسانه ها از دانش براثر توانايي هايي است كه گاه دليل قدرت آنان 

افراد نخبه استفاده مي كنند چرا كه يكي از توانايي هايي كه مصاحبه كننده لازم است داشته باشد، معلوماتش 

 است.

كه گاهي نيز رسانه هاي جمعي در طول ارائه پيامهاي خود سعي مي كنند به نوعي نخبه سازي كنند و افرادي را 

در راستاي پيام خود قرار دارند برجسته، مطرح و معرفي نموده و در زمان هايي كه نياز دارند از آنها بهره گيرند. 

اين نخبگان عمدتاً افرادي وابسته به اين رسانه ها بوده و در بعضي موارد داراي اطلاعات كافي نيز نمي باشند، 

 ديدگاه خودشان، از وجود اين نخبگان بهره مي گيرند. ولي خود رسانه ها با دادن اطلاعاتي با توجه به

از « عليرضا نوري زاده»سعي مي كند كه ضمن دادن اطلاعات به  (VOA=Voice of America)راديو آمريكا 

وي به عنوان يك تحليل گر مسايل سياسي ياد كند و سپس از تحليل هاي آينده نگر او به عنوان يك نخبه 

 سياسي استفاده برد.

 

 (Relevance of the Message to the Audience) نزدیکي منبع پيام به مخاطب

هرچه منبع پيام به گيرنده پيام نزديكتر باشد، پذيرفتن آن پيام براي گيرنده پيام راحت تر است. استفاده بيشتر از 

 منابع داخلي به همين دليل است.

ارتباط برقرار كند كه مخاطب خواه ناخواه خود را در اين روش سعي مي شود كه پيام به گونه اي با مخاطب 

جزئي از آن احساس نمايد. اين شيوه بيشتر مورد استفاده رسانه هاي ديداري و شنيداري قرار مي گيرد. در اين 

روش سعي مي شود براي كم كردن فاصله پيام به مخاطب از افرادي كه به موضوع پيام نزديك هستند، استفاده 

زماني كه مي خواهد موضوعي درخصوص فشار بر زنان افغانستان را مطرح  B.B.Cونه راديوي شود. به طور نم

كه موضوع به تاجيكستان  گيرد. زماني.نمايد، ناخودآگاه از گوينده زن افغاني و با لهجه غليظ افغاني بهره مي

پيام  بسيار بيشتر و عميق تر از  استفاده مي كند. تاثير اين منبع گوينده گردد از گوينده اي با لهجه تاجيكي.برمي

استفاده از يك زبان بدون لهجه است. چرا كه فاصله بين پيام ومخاطب را بطور ناخودآگاه نزد مخاطب كم كرده 

 رد بهره مي گيرد.از تحليل گران كُ «اكراد»هميشه در اخبار مربوط به   CNN و تاثير پيام را اضافه مي كند.
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 (Making News Entertaining) فکاهي و کاریکاتور استفاده از شيوه طنز و

زماني كه رسانه هاي تبليغاتي شخصيتي را مورد تهاجم قرار مي دهند، سعي مي شود در موضوع با لوث كردن 

زمينه اصلي و با استفاده از داستان و فكاهي مسير را منحرف سازند. يعني با ريشخند و تمسخر موضوع را پاسخ 

 گويند.

رئيس جمهور سابق آمريكا، بسياري از موارد سياسي و « بيل كلينتون»و « مونيكالوينسكي»ع ارتباط در موضو

 مهم دستخوش اين رابطه گرديد.

طرح مي كنند كه او  «صدام فيلم مي شود»ساخت فيلم از صدام را با تيتر 

 را مورد تمسخر قرار دهند.

رابطه با »در روزنامه آزاد دوباره با موضوع « محمد جواد لاريجاني»

 به كاريكاتور كشيده شده است.« انگليس

 

 

 (”Character Assassinate “Terrorovision) ترور تصویری

در باب اين تاكتيك گفت. در دنياي امروز براي تخريب يك  Terrorovisionواژه اي مناسب تر از شايد نتوان 

يك انديشه حتما نبايد از سلاح و گلوله استفاده كرد. گاهي كاربرد وسايل ارتباط جمعي در سطحي  تفكر يا فرد يا

وسيع تر، برنده تر، عميق تر از سلاح هاي جنگي مي باشد كه نه تنها از يك قرباني، يك شهيد يا يك سنبل 

مي شود و از اين طريق به زوال قدرت آن نمي سازد، بلكه نابود كردن فكر و انديشه طرفداران يك فرد را باعث 

 تفكر و طرفداران آن دست مي يازد.

درگذشته در بسياري از موارد زماني كه يك جريان سياسي قصد نابودكردن يك تفكر را داشت، با استفاده از 

طريق به تباطي و از ده از وسايل اركرد. امروزه با استفا.سلاح گرم به حذف فيزيكي رهبر آن تفكر اقدام مي

توان آن انديشه را نزد طرفداران آن به .تصوير كشيدن زواياي منفي زندگي رهبران يك تفكر به راحتي مي

 اي ترور كرد كه هيچ جايگاهي براي ادامه آن قابل تصور نباشد..گونه

ني كه يك گردد. به طور مثال زما.قابليت اين تاكتيك عمدتاً به روشهاي تصويري آنهم از طريق تلويزيون بر مي

 بينيم كه دوربين روي نمايندگاني زوم .باشد مي.طرح مهم در مجلس درحال مطرح شدن از تريبون اصلي مي

 درحال خواندن روزنامه و يا كند كه بدون توجه به مطالب گفته شده توسط ناطق يا در حال خوابيدن و يا.مي

اين موضوع خود نتايج منفي را براي آن نماينده ديگران هستند  گفتگو با پرداختن به موضوعاتي نظير شوخي و يا

 و يا طرفداران طيف موردنظر را در نزد مخاطبان آنها خواهد داشت.
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رابط  دبه طور مثال زمان پخش موضوع ذي ربط مساله جوانان پخش چنين تصاويري از طريق تلويزيون مي توان

 مجلس را رو به سردي ببرد. بين طيف جوان و نمايندگان بي تفاوت به قانون مطروحه در صحن

نها بازي آدر تخريب افراد و ترور كردن غيرفيزيكي  ي وسيعاما در نشريات مكتوب نيز گاهي اين تاكتيك كاربرد

مي كند. روزنامه كيهان در اين تاكتيك خود صاحب سبك مي باشد. چندي است كه به شكل حرفه اي در 

گذارد .گاهي با داستاني كه روي آن مي ير مي كشاند و ياصفحات داخلي خود مواردي را از صحن مجلس بتصو

 سعي درنشان دادن كم توجهي نمايندگان و شوخي گرفتن لوايح توسط آنها را دارد.

 

در روزنامه كيهان با عكسي مواجه مي شويم  22/9/00در تاريخ 

كه تعدادي از اعضاي حزب مشاركت درحال خوردن شيريني 

عكس عبارت است از: هستند درحالي كه تيتر مربوط به اين 

 «.اطلاعات تازه از كنگره فوق العاده حزب مشاركت»

 

نايب رئيس « بهزاد نبوي»ي بينيم كه عكسهايي از م 00/01/00نمونه ديگر اين تاكتيك را در كيهان تاريخ 

مجلس شوراي اسلامي را منتشر مي كند كه در آنها سعي دارد وابستگي بهزاد نبوي رابه صندلي رياست با طنز 

خره گرفته و از جدي بودنش نزد افكار عمومي نيز نزد مخاطبان به سُ به رخش بكشد و اين پير سياسي كشور را

 بكاهد.

 

 The Sunday) «ساندي تلگراف»باز نمونه ديگري در روزنامه 

Telegraph)  آيت ا... »انگليس مي باشد كه در عكسي  چهارستونه تصوير

چاپ كرده است  2113مي  00را به شكل خشن در مورخ « محمد باقر حكيم

 و قصد دارد خشونت وي را نشان دهد.

 

  



29 

 

 سومبخش 

 (پروپاگاندا)تبليغات سياسي 

تبليغات سياسي يعني به حركت درآوردن و واداشتن انديشه هاي خاص، تبليغات سياسي آگاهانه و هدفمند  مفهوم

براي نيل به مقصود موردنظر طراحي مي گردد و بديهي است كه براي حصول به مقصد نيز نوعي اصرار پنهان و 

اتي است كه متناسب با مخاطبان و آشكار همراه است كه اين اصرار تعيين كننده نوع ابزار و شيوه هاي تبليغ

 تنوع آنهاست.

در تبليغات سياسي فرهنگ بومي به دليل وجود همگني با نياز مخاطب مي تواند از قدرت تاثيرگذاري بيشتري 

برخوردار باشد. زيرا در برخي از موارد اين فرهنگ بومي تنها راه برقراري ارتباط با مخاطب است. پس استفاده از 

ه عنوان بستري براي تاثيرگذاري سريع يكي از ضرورت هاست. و اين امر تا آنجا اهميت دارد كه فرهنگ بومي ب

حتي بنگاه هاي سخن پراكني بين المللي، اخبار و پيام هاي خود را نه تنها به زبان بومي كشورهاي مختلف بلكه 

 با رعايت لهجه هاي مختلف يك زبان براي القاء پيام استفاده مي كنند.

تبليغات سياسي جهان شيوه و روش هايي اعمال مي گردد كه اين روش بنابه چگونگي اوضاع و احوال رضه در ع

« جنگ رواني»بلغين و مخاطبان انتخاب مي شوند كه از آن جمله مي توان از هر كشور، اهداف سياستگذاران و مُ

 نام برد. كه در صفحات آتي به تفصيل بررسي مي گردد.« شايعه»و 

 

 تبليغات سياسي زماني موفق است كه داراي ويژگيها و اسطوره هاي زير باشد:

انسان به دنبال برآوردن نيازهاي مادي و معنوي خود مي باشد. پس هر : اسطوره نيازشناختي و نيازسنجي -1

 جا كه بخشي از اين نيازها برآورده شود به آن سو تمايل پيدا مي كند.

يعني در تبليغ سعي مي شود نماي روشن و منطقي با استفاده از داده هاي : اسطوره روشنگری به آینده -2

 زمان حال براي آينده تصوير شود.

يعني تبليغ بايد بيانگر ارزشي باشد كه با ايده ها و آرمان هاي مخاطبان همخواني داشته : اسطوره ارزشها -3

 باشد.

غ قرار مي گيرد، بايد از حداقل مرغوبيت و يعني چيزي كه مورد تبلي: اسطوره مرغوبيت و مطلوبيت -4

 مطلوبيت درجامعه برخوردار باشد تا بتواند قابليت حضور در عرصه تبليغات را دارا شود.

اين اسطوره در شرايط مقايسه اي حاصل مي شود چون ذهن انسان عادت دارد كه به طور : اسطوره برتری -5

 را انتخاب مي كند.« برتر انتخاب خود»ه است كه فرد با خودكار به مقايسه بپردازد و در ترازوي مقايس
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عقيده داشت كه « تبليغات سياسي» يا همان « پروپاگاندا»در اهميت « والتر ليپمن»: اسطوره رقابت -6

كاربرد اصلي وسايل ارتباط جمعي شكل دادن عقايد عمومي  و ايجاد يك نوع هم رايي اجتماعي است كه براي 

 ظام الزامي مي باشد.نظم اجتماعي هر ن

 

براين عقيده اند كه پروپاگاندا مهمترين وظيفه وسايل ارتباط جمعي در اين عصر « چامسكي»و « هرمن»اما 

است. آنان مي كوشند تا براساس نظريه هاي مدل پروپاگاندا فرايند به حركت درآوردن افكار عمومي را براساس 

سپس با به كارگيري نظريه خود به شكل تجربي مي كوشند تا نگرش خبري نشان دهند و انتخاب خبر و زاويه 

 به تجزيه و تحليل پوشش هاي خبري پرداخته، سمت و سوي اين اخبار را نشان دهند.

هرمن و چامسكي معتقدند كه در واقع، بازيگران سياسي اجتماعي مهم و قدرتمند به اخبار شكل داده و آن را 

ي را در حول و حوش اين تعريف از وقايع خبري نگاه مي دارند و اين در تعريف مي كنند و وسايل ارتباط جمع

 واقع يك بازار هدايت شده خبري است، نه يك بازار آزاد خبري.

اين بازار خبري از سوي دولت، رهبران شركت هاي بزرگ و صاحبان و مديران وسايل ارتباط جمعي، سمت و سو 

يست جز حفظ منافع قدرتمندان جامعه. البته، وسايل ارتباط گرفته و جهت مي يابد. اين جهت دهي چيزي ن

جمعي آنچنان هم يك دست و همگون عمل نمي كنند. هركجا كه قدرتمندان در تضاد با يكديگر قرار گيرند، 

اين تضاد خود را به شكل انتقاد، بحث آزاد و مباحث طولاني در وسايل ارتباط جمعي نشان مي دهد و گاه همين 

دها در وسايل ارتباط جمعي، به عنوان بزرگترين شاخص آزادي و استقلال وسايل ارتباط جمعي انعكاس تضا

دانسته مي شود. در صورتي كه وسايل ارتباط جمعي، هرگز نظر مخالفان واقعي يا نظرات نيروهاي سياسي 

 مستقل را منعكس نمي سازند.

و مطالب مندرج در صفحات اول يعني  هرمن و چامسكي در تجزيه و تحليل پوشش هاي خبري به خط غالب

صفحات اساسي روزنامه ها و مطبوعات آمريكا پرداخته اند تا آن پروپاگانداي نظام مند را افشا نمايند. يكي از 

موضوعات اصلي و مهم اين كتاب تجزيه و تحليل نحوه به كارگيري تبليغات همه جانبه در شكل انتخاب 

گفتمان متون خبري كه سمت گيري خبري را ايجاد مي كند، و در  چارچوب هاي خبري و سايه روشن هاي

نهايت تاكيد خبر بر بعضي عوامل و حذف ساير عوامل مي باشد. همچنين تاكيد بر بعضي علل و نتايج يك 

 حادثه خبري و حذف ديگر علل و نتايج آن حادثه خبري مورد توجه قرار گرفته است.

تحليل چامسكي و هرمن، بر دوگانگي در پوشش خبري از مسايل و حوادث  براي انجام اين كار، تاكيد تجزيه و

در كشورهاي دوست و دشمن مي باشد. مثلا تمركز خبري بر قربانيان حقوق بشر در برخي كشورها براي 

سازي افكار عمومي و تصويب بودجه هاي نظامي گري از يك سو و سكوت در مورد قربانيان كشورهاي .آماده

 ي ديگر اين تضاد و دوگانگي را نشان مي دهد.وابسته از سو
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 الگوی تبليغات سياسي

وسايل ارتباط جمعي، نظامي براي انتقال نمادها و پيام ها به عموم مردم بوده و چهار كاربرد اساسي اين وسايل 

مطلع كردن عموم مردم و همگرا كردن فرد در يك نظام از پيش تعيين آموزش، به ترتيب: سرگرم كردن، 

اي از ارزشها، باورها و رفتارهاي اجتماعي است كه با آن جامعه پذيري يا اجتماعي شدن گويند و فرد را به .شده

 درون يك سازمان اجتماعي مشخص وارد مي كند.

اين وظيفه چهارم، درحقيقت اصلي ترين وظيفه وسايل ارتباط جمعي است كه براي انجام آن، وسايل ارتباط 

روپاگانداي نظام مند كرده است و البته اين پروپاگاندا به زبان غيرمستقيم و به شكلي جمعي مبادرت به يك پ

 پيچيده ارائه مي شود.

در كشورهايي كه اهرم هاي قدرت در دست ديوانسالاري دولتي متمركز شده است، نوعي انحصار قدرت و 

 ه جانبه دولتي همراه است.كنترل بر وسايل ارتباط جمعي اعمال مي شود كه اين انحصار با سانسور هم

در اين نظامها به آساني مي توان فهميد كه وسايل ارتباط جمعي، ابزاري درجهت مقاصد نخبگان و قشر غالب 

جامعه است. جالب اينجاست كه در اين نوع جوامع شيوه به كار گرفته شده توسط وسايل ارتباط جمعي، مستقيم 

 پيچيدگي است.و زبان پروپاگاندا ساده و بدون ابهام و 

اما پروپاگانداي نظام مند در كشورهايي كه وسايل ارتباط جمعي آنها خارج از كنترل دولت قرار دارد و به دست 

شركتهاي خصوصي اداره مي شود بسيار پيچيده است. خصوصاً انكه اين وسايل، فعالانه با يكديگر به رقابت 

و سياست هاي دولت حمله مي كنند. تشخيص پروپاگانداي  پرداخته و همچنين گاه در ظاهر، بيرحمانه به مواضع

نظام مند در وسايل ارتباط جمعي كه خود نماينده سخن آزاد، مدافع منافع مردم و آزادي هاي اجتماعي معرفي 

 مي كنند، امري بسيار دشوار است.

م مردم عادي امكان در حقيقت منابع اصلي كسب اطلاعات رسانه ها عمدتاً دولت و صاحبان قدرت بوده و عمو

 دسترسي به وسايل ارتباط جمعي براي ابراز عقايد خود را ندارند.

به نظر هرمن و چامسكي: پنج فيلتر، دسترسي به وسايل ارتباط جمعي را به جز براي دولت و صاحبان پرقدرت 

كنند .ان طبيعي كار ميسرمايه، براي ديگر اقشار  و نمايندگان فكري تقريبا غيرممكن مي سازد. اين پنج فيلتر چن

كه روزنامه نگاران حرفه اي، غالباً با اعتقاد راسخ به سخن آزاد  يا اخلاص كامل، فكر مي كنند كه اخبار به شكل 

عيني و براساس ارزش هاي حرفه اي روزنامه نگاري گزارش مي كنند. درحقيقت اين پنج فيلتر ميداني را براي 

يداني كه گرچه بسيار محدود است ولي احساس آزادي عمل به خبرنگار باز خبرنگاران حرفه اي باز مي گذارد. م

 مي گرداند. اما اين فيلترها به شكل طبيعي ميدان نبرد را درجهت منافع قدرتمندان جامعه محدود مي كنند.

 اين پنج فيلتر عبارتند از:

مدرن در رسانه به سرمايه تمركز مالكيت وسايل ارتباط جمعي چرا كه استفاده از فن آوريهاي ميزان  -0

 هاي اوليه هنگفتي نياز دارد.
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 آگهي هاي تجاري به عنوان اصلي ترين منابع درآمد وسايل ارتباط جمعي -2

اعتقاد و وابستگي وسايل ارتباط جمعي به اخبار و اطلاعاتي كه دولت، سازمان هاي مهم تجاري و  -3

 در اختيارشان مي گذارد.متخصصين صاحب نام به عنوان منابع اصلي ارتباطي و خبري 

 انتقاد از وسايل ارتباط جمعي -4

 ين ضديت با كمونيسم در سرلوحه فعاليت قرار داشت(طرفداري از حقوق بشر )پيش از ا -1

 

اين پنج فيلتر چنان طبيعي كار مي كنند كه يك خبرنگار جوان را پس از طي دوران رشد و بلوغ حرفه اي، عادت 

يه هاي اين فيلترها مي دهد و درحقيقت تحصيلات دانشگاهي، نحوه خبرنويسي به ديدن حادثه خبري از لايه لا

و تهيه گزارش از سويي و كسب تجربه و بلوغ خبرنگاري از سوي ديگر همانا يادگيري چگونگي استفاده از اين 

 ي كه خبر را از زاويه منافع گروهي خاص مي بيند.كعينك خاص است. عين

ي اجتماعي بر عهده دارند، اما اين وظيفه، .رفداران آن مي گويند رسانه ها وظيفهدر مجموع مدل پروپاگاندا و ط

مطلع كردن عموم مردم براي تصميم گيري و تاثيرگذاري بر فرايندهاي سياسي نيست، بلكه وظيفه اجتماعي 

است.  رسانه ها دفاع از منافع اقتصادي، اجتماعي و سياسي گروه هاي قدرتمند جامعه و دولت به شكل كلي

رسانه ها اين وظيفه را به اشكال گوناگون انجام مي دهند: ازطريق انتخاب مطالب، ارائه ديدگاهها، پرورش 

موضوعات، فيلتركردن اطلاعات، تاكيد و زاويه برخورد و درنهايت از طريق نگاهداشتن مباحث در چارچوب 

 فرضهاي قابل قبول در يك نظام مشخص اجتماعي.

 

 سياسيانواع تبليغات 

 تبليغات سياسي در ارتباط با منبع درستي اطلاعات به سه دسته تقسيم مي شوند:

تبليغات سفيد از منبع شناخته شده اي صادر مي شود و به انتشار اطلاعات صحيح مي پردازد. : تبليغات سفيد

ظامي در سطوح معمولا اين منبع يكي از سازمانهاي دولتي است كه از جمله مي تواند يكي از فرماندهان ن

مختلف آن باشد، اين نوع تبليغات با عمليات رواني آشكار و علني داراي وجوه اشتراك است. پخش بيش از يك 

بار ديگر  (Battle for Control)« نبرد براي كنترل»ميليون اعلاميه به زبان عربي براي عراقي ها در جنگ 

د. چرا كه قطع برق بعد از جنگ و وابستگي وسايل ارتباطي كاربرد اعلاميه، در جنگ هاي نوين را به اثبات رساني

 غاتي است.يبه الكتريسيته، اعلاميه تنها منبع انتقال پيام و جنگ تبل

سعي مي شود اخبار هر دو طرف  ودر تبليغات خاكستري به هيچ منبعي اشاره نمي شود : تبليغات خاکستری

در جنگ اخير چنين موضع گيري را  Fox Newsنه درگير جنگ يكسان و بدون جهت گيري منعكس شود. رسا

 اعمال كرد.
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اطلاعات منتشر شده را به منبع كاذب و در ظاهر به هر منبعي غير از منبع حقيقي آن نسبت داده : تبليغات سياه

مي شود. اين نوع تبليغات با تبليغات مربوط به عمليات جنگ رواني سري و مخفي داراي وجوه مشترك است. 

از اين جمله   (Battle for Control)« نبرد براي كنترل»رسال كشته شدن صدام در شروع جنگ تكذيب ا

 است.

از نظر زماني نيز مي توان تبليغات را به دو دسته تقسيم كرد: تبليغات استراتژيك و تبليغات تاكتيكي. تبليغات 

مي گيرد و به طور معمول دوره زماني  استراتژيك بدون اينكه داراي تاثير مستقيم، آشكار و شفاف باشد، انجام

 طولاني را در بر نمي گيرد.

 مي توان اين دو نوع تبليغات را به شرح زير بيان كرد:

 :تبليغات استراتژيك برضد دشمن و ملت هاي دشمن و مناطق تحت اشغال او كه  تبليغات استراتژيك

مي گيرد. اين تبليغات با هدف  اشغال آنها با طرح ريزي استراتژيك موردنظر در تضاد است، صورت

تكميل كردن نتايج طرح ريزي شده اي انجام مي گيرد كه سعي مي شود در طول هفته ها، ماهها و يا 

 سالها به آنها دست يافت.

 :ي صورت مي گيرد كه غالباً نام آنها ذكر صاين تبليغات خطاب به شنوندگان مشخ تبليغات تاکتيكي

 راي كمك به عمليات جنگي محلي تهيه و اجرا مي شود.گردد. تبليغاتي تاكتيكي ب.مي

به هر صورت مي توان تفاوتهاي مشخص ديگري را نيز بيان نمود. اين تفاوتها به رابطه بين عمليات تبليغاتي 

يكي از دو طرف و عمليات تبليغاتي دشمن در همان زمان مربوط مي شود، به اين معني كه در اينجا دو نوع 

 دفاعي نيز وجود دارد. تبليغات هجومي و

تبليغات با اخبار و وضعيت افكار عمومي هماهنگي استواري مي يابد تا عمدتاً حاوي تحليل هايي محكم و استوار 

 درخصوص وضعيت پيش از شروع عمليات باشد.

 

 (Psychological Warfare) جنگ رواني

نيست و تاكنون با وجود نوشته هاي ارائه تعريف مشخصي از جنگ رواني يا تعيين حدود آن كار ساده اي 

متعددي كه توسط نويسندگان خارجي عنوان شده است، مفهوم جنگ رواني در ذهن بسياري از مردم مبهم مانده 

 است.

مشكلي را كه هنگام تعريف جنگ رواني با آن مواجه مي شويم، مي توان با توجه به اصطلاحاتي كه هنگام 

م بر دنياي امروز به كار مي رود، دريافت. تعداد كمي از اين اصطلاحات كه بحث در مورد نزاع ايدئولوژيك حاك

 معمول و متداول هستند، به شرح زير مي باشد:

 جنگ سرد -
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 جنگ افكار -

 مبارزه براي دستيابي به فكر و اراده مردم -

 جنگ براي تسلط به فكر مردم -

 جنگ فكري -

 جنگ ايدئولوژيك يا عقيدتي -

 جنگ اعصاب -

 جنگ سياسي -

 هاي اطلاعاتي بين الملليفعاليت  -

 فعاليت هاي اطلاعاتي ماوراي درياها -

 مبارزه اطلاعاتي -

 تبليغات -

 تبليغات بين المللي -

 جنگ تبليغاتي -

 جنگ كلامي -

 خصومت غيرمستقيم -

 تحريك -

 ارتباطات بين الملل -

را با استفاده از اين اصطلاحات به عنوان مترادف هايي براي جنگ رواني در بين نويسندگاني كه اين موضوع 

 جنگ رواني، از طريق تبليغات مورد بحث قرار داده اند، رايج بوده است.

بدين ترتيب تعريف هاي جنگ رواني بين كاربرد محدودي كه در دو جنگ جهاني اول و دوم ديده شد و مفاهيم 

و گماردن  – «ترومن»توسط  0910تاسيس در سال  –گسترده اي كه به تشكيل شوراي استراتژي روانشناختي 

 انجاميد، در نوسان بوده است. «آيزنهاور»توسط  0913به عنوان مشاور جنگ رواني در سال  «جكسون»

يكي از نويسندگان  «پل لاينبرگر»شايد جزو بهترين تعريف ها براي جنگ رواني و نظامي، تعريفي باشد كه 

كه در سال « روانيجنگ »خود به نام پيشرو در اين مبحث به رشته تحرير درآورده است. او در كتاب مشهور 

جنگ رواني استفاده از تبليغات برضد »به چاپ رسيد، جنگ رواني را در معناي محدود آن تعريف مي كند:  0914

وي سپس تبليغات « دشمن، همراه با اقدامات عملي است كه داراي ماهيت نظامي، اقتصادي يا سياسي مي باشد.

امه ريزي شده هر يك از انواع ارتباطات، به منظور تاثير بر افكار و عواطف يك نظامي را به عنوان استفاده برن

 گروه دشمن، بيطرف يا دوست، درجهت رسيدن به هدف استراتژيك يا تاكتيكي معين تعريف مي كند.

 جنگ رواني را به عنوان كاربرد برخي قسمتهاي روانشناسي به منظور كمك به «لاينبرگر»اما در معني وسيع آن 

كوشش هايي كه در عرصه امور سياسي، اقتصادي و نظامي صورت مي گيرد، تعريف مي نمايد و صاحب نظران 
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به بحث در مورد سلاح هاي چهارگانه اي كه سياست « ادوارد بارث»و « هارولد لاسول»در اين موضوع، مانند 

 قتصادي و تبليغاتي پرداختند.خارجي ايالات متحده در اختيار دارد، يعني سلاح هاي ديپلماتيك، نظامي، ا

« آيزنهاور»سرانجام جنگ رواني اين معني را يافت: نزاعي جهت دستيابي به افكار مردم و اراده آنها. اين معنا را 

در سانفرانسيسكو بيان كرد و چنين  0912اكتبر سال  0هنگام سخنراني مشهور خود در مبارزه انتخاباتي اش، در 

 توضيح داد:

ما سياست خارجي خود را به گونه اي شكل دهيم كه با استراتژي واحد و منسجم جنگ سرد  لازم است كه»

هماهنگ باشد. لازم است كه در اين جنگ سرد و در ضمير و عزم خويش جوياي فرصتي باشيم كه بدون 

 «خسارتهاي جاني، ما را به پيروزي رساند و در نبرد براي حفظ صلح پيروز گرداند.

جنگ رواني به معني جنگ سرد، يا نبرد جهاني بين شرق و  0913ده مي كنيم كه در سال بدين ترتيب مشاه

 غرب به كار رفته است.

به دليل معاني بسيار متنوعي كه براي جنگ رواني قايل شده اند و به علت تغييراتي كه به طور مداوم براي آن 

ر شايد معني موردنظر را در هر يك از موارد رخ داده است ما عرصه عملكرد جنگ رواني را تشريح كنيم. اين ام

 استفاده از اين اصطلاح روشن كند.

در اينجا بار ديگر لازمست به هجده اصطلاحي كه يادآوري گرديده، اشاره كنيم تا معني آنها روشن گردد. پنج 

اصطلاح اول يعني جنگ سرد، جنگ افكار، مبارزه براي دستيابي به فكر و اراده مردم، جنگ براي تسلط برفكر 

ي شوند. اين اصطلاحات بيان كننده مردم و جنگ فكري، اصطلاحاتي هستند كه به مواضع دولت ها مربوط م

جنگ سرد بيانگر حوزه عمليات رواني، در عرصه روابط بين المللي هستند و به نظر مي رسد در اين بين 

 تري است..وسيع

امروزه، جنگ رواني به كمك كليه وسايل به جز حمله نظامي مستقيم، به نحو گسترده اي صورت مي گيرد. اما 

 ر نقش ايدئولوژي در اين نزاع است.چهار اصطلاح بعدي بيانگ

جنگ ايدئولوژيك، جنگ اعصاب و جنگ سياسي مي توانند هم در مورد مواضع دولتها، يعني در مورد بحران 

جاري بين شرق و غرب، و هم از ديدگاه روشي يعني در مورد روش هاي مورد استفاده در برخورد با اين بحران، 

عنوان جنگ سياسي همان گونه كه گفته شد، يك عنوان انگليسي است و به معاني مختلفي را در برداشته باشد. 

معني ارتباط ابزارهاي سياسي مانند ديپلماسي، اقتصاد، تسليحات و نظير آنها درجنگ مي باشد. اين عنوان به 

ر معناي وسيع كلمه با معناي جنگ رواني قرابت دارد. جنگ اعصاب اصطلاحي روانشناختي است، چرا كه به طو

 عمده افزايش تنش را هدف قرار مي دهد.

اصطلاحات فعاليتهاي اطلاعاتي بين المللي و فعاليتهاي اطلاعاتي ماوراي درياها در ايالات متحده و در 

فعاليتهاي ويژه نشر داده ها و اطلاعات، به منظور مقابله با اطلاعات نادرست و گمراه كننده منتشر شده توسط 

 كار گرفته مي شود. گروه هاي ضدآمريكايي به
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انتخاب واژه ها و نشر آن به منظور تاثير بر رفتار توده ها و به »تبليغات را اينگونه تعريف مي كند:  «لاسول»

همين روال، تبليغات بين المللي را مي توان به معني انتخاب واژه ها و نشر آن به منظور تاثير بر رفتار توده ها، 

لاف تعريف نمود. جنگ تبليغات به نفس انجام اين عمل اطلاق مي گردد، ولي در مسايل بين المللي مورد اخت

 «جنگ كلامي صرفاً به انتخاب واژه هاي شفاهي و نشر آن محدود مي گردد.

ين ندشمني غيرمستقيم، عنوان وسيعي است كه بر مفاهيم براندازي و تحريك به انقلاب دلالت مي كند و همچ

ي روسي است و براي حبليغات براي هدف هاي تهاجمي مي گردد. تحريك، اصطلاشامل استفاده از اطلاعات و ت

تشريح تبليغات در بين توده ها به كار مي رود. قطع نظر از معاني صرفاً فني، اصطلاح ارتباطات بين المللي، در 

بط خارجي بيان اينكه چه كسي، چه چيزي مي گويد، براي كه مي گويد و چه موقع مي گويد و چه اثري در روا

دارد، به كار مي رود. بدين ترتيب مي بينيم كه در اينجا از هر يك از مفاهيم قبلي مربوط به جنگ رواني، كه 

 مورد قبول ما قرار گرفت، عنصري يافت مي شود.

 

 ارزشيابي مجدد

رواني بيان درحين مبارزه انتخاباتي رياست جمهوري، نظر خود را در مورد حدود عرصه جنگ « دوايت آيزنهاور»

 داشت. وي اين نظر را در سخنراني خود در سانفرانسيسكو عنوان كرد كه ما قبلا به قسمتي از آن اشاره كرديم.

بسياري از مردم معتقدند كه جنگ رواني تنها به معني استفاده از تبليغات، مثل راديو صداي آمريكا است و طبيعتاً 

ان عنصر عمده جلب ملتها به سمت خودمان، به شمار مي آورند. به عنو –چه كتبي و چه شفاهي  –تبليغات را 

ولي تبليغات، عنصر عمده اين نبرد نيست. در اينجا بسياري از ابزارهاي صلح آميز مثل همكاري اقتصادي 

مشترك، تجارت و معامله پاياپاي، ارتباطات دوستانه از طريق سفيران و مكاتبات و بازيهاي ورزشي وجود دارند، 

وارد نمونه هايي از ابزارهاي سياسي هستند كه برنامه هاي اصلي همكاري مشترك نظامي و امنيت اين م

 اجتماعي را تقويت مي كنند.

از اولين اقدامات آيزنهاور، تشكيل كميته هشت نفره براي مطالعه مسئله جنگ رواني بود. رياست اين كميته به 

از  0913ژوئن سال  31ژانويه تا  31ف مدت پنج ماه از عهده وي. اچ.جكسون دادستان نيويورك بود. وي ظر

 شاهد بازجويي كرد. 211

 در زير، نظر كميته را در مورد جنگ رواني ملاحظه مي كنيد:

تاسيس شده است، نيازهاي واقعي حكومت را كفايت نمي كند  0910شوراي استراتژي رواني فعلي كه در سال »

اساس درك غلطي صورت گرفته است كه گويا جنگ رواني مي تواند از و بايد منحل گردد. تاسيس اين شورا بر

به طور مستقل توسط  دسياست رسمي و فعاليت هاي رسمي به دور باشد و در نتيجه برخورد با آن مي توان

 كارشناسان در اين حوزه صورت گيرد.
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يك جنبه رواني وجود دارد. اين  در واقع براي هر سياست يا فعاليتي در زمينه هاي ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي

ك سياست و چه در مرحله اجراي آن مطلبي است كه بايد توجه زيادي به آن نمود، چه در مرحله برنامه ريزي ي

 بدون صرفنظر كردن از عوامل ديگر.

ر اداره به استثناي تبليغات، ابزارهاي جنگ رواني با ابزارهاي سياست سنتي، تفاوتي ندارند. هر فعاليت عمده در ه

و هر نهاد حكومتي، در نبرد براي آزادي مؤثر است، خواه اثر آن مثبت باشد خواه منفي، و وظيفه اصلي ما اين 

است كه در كليه دواير حكومتي و در مورد تاثير فعاليتهاي روزمره حكومتي، نوعي آگاهي ايجاد كنيم، فعاليتهاي 

 ين وسيله، به حداكثر منافع حاصله دست يابيم.مزبور را هماهنگ و زمان بندي كنيم تا بتوانيم بد

مبني مهمترين هدفهاي برنامه هاي اطلاعاتي اين است كه به مردم كشورهاي ديگر، شواهدي ارائه گردد 

براينكه هدف ها و سياست هاي ايالات متحده، آمال و آرزوهاي آنها را در زمينه آزادي و پيشرفت و صلح ياري 

 ت.مي دهد و محقق خواهد ساخ

لازم است تلاش كليه سازمانها مانند راديو، مطبوعات، روزنامه ها، سمينارها و اقداماتي چون تبادل بين افراد و 

 مراكز اطلاعاتي، درجهت محقق ساختن اين هدف صورت گيرد. ضروري است كه اين امر، انطباق هدف هاي ما 

توضيح اين هدف ها و تمايلات مشترك به نحوي اقدام را با هدف هاي ساير ملتها روشن سازد. بايد به تفسير و 

 تا اقدام ديگران را درجهت پيوستن به ما براي محقق ساختن آنها، تضمين كند. شود

براي اينكه اين نيت جامه عمل به خود بپوشد، لازم است كه فعاليت هاي پخش راديويي و انتشارات برهدف 

اخبار واقعي و انتخاب اخبار معيني كه بيان كننده اعمال ايالات مزبور متمركز شوند و اين امر از طريق نشر 

توجه كشوري كه مخاطب پخش  طرفبه ويژه به اخباري كه  متحده و سياست هاي آن است صورت مي گيرد و

 راديويي يا مطالب چاپ شده مي باشد، دقت خاصي مبذول گردد.

ردد و از لحن تبليغاتي پرهيز شود و نيز وسايل ارتباطي بايد از زبان و محتوايي قوي و روشن و مستقيم استفاده گ

 نبايد از هيچ چيزي در محكوم كردن اتهامات شوروي فروگذاري كنند.

اين تصميم كاملاً ناگهاني و غيرمنتظره نبود. پيش از اين نشانه هايي از اين جهت گيري هاي فكري در زمينه 

هنگامي كه نظرهاي خود را در مورد  «كارول» 0940تبليغات و جنگ رواني وجود داشت، درواقع در سال 

كرد، از همان كلماتي بهره گرفت  هاي ضروري فعاليت هاي اطلاعاتي آمريكا در آن سوي درياها، ارائه مي.هدف

كه مورد استفاده كميته مزبور قرار گرفته بود. به طور مسلم سياست خارجي آمريكا زماني موفق خواهد شد كه 

بتواند ملتها را متقاعد سازد كه هدف هاي آمريكا با آرزوهاي اين ملتها در مورد صلح و آزادي شخصيت، به هم 

 پيوسته است.

توانيم براي جنگ رواني تعريفي قايل شويم كه در آن كليه سطوح چهارچوب زماني و مكاني از طرف ديگر مي 

منعكس شود. منظور ما از اين تعريف، جنگ رواني استراتژيك و تاكتيكي است. جنگ رواني استراتژيك با هدف 

گيرد. جنگ رواني در تحقق ارتباطات جمعي انجام مي شود و توده بزرگي از مردم يا مساحت وسيعي را در بر مي 
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اين حالت محدود به زمان و مكان نيست و هدف آن تاثير بر آرا و ديدگاه ها و رفتار مردم در خارج  جهت كمك 

 به هدف هاي ملي دولت مي باشد.

تحقق اهداف جنگ رواني استراتژيك گروه محدود يا ملت معيني را هدف قرار نمي دهد كه عملكرد آن در جهت 

شود. .مدت دولت و براساس اهداف ملي باشد. بدين سبب شامل كليه معاني ممكن اين عبارت مياستراتژيك دراز

گاهي در جنگ رواني استراتژيك، بيش از يك عنصر از عناصر جنگ مورد استفاده قرار مي گيرد. بدين ترتيب 

احياناً جنگ نظامي علاوه بر تبليغات و جنگ سرد گاهي دولتها به استفاده از جنگ سياسي و جنگ اقتصادي و 

متوسل مي شوند. برخي اوقات بعضي از اين عناصر با يكديگر در تعارض قرار مي گيرند كه اين امر برهدف هاي 

 رواني و استراتژيك مؤثر واقع مي شود.

در اغلب دولت هاي بزرگ، نهادهاي ملي و حكومتي، تحت نظارت شوراي برنامه ريزي رواني و استراتژيك، 

ه صورت مشترك ايفا مي كنند. نقش اساسي اين سازمان ها تماس با توده ها از طريق تبليغات، به نقش خود را ب

كمك وسايل مختلف و يا از طريق تماس مستقيم مي باشد. با توجه به اينكه جنگ رواني و استراتژيك درجهات 

نامه ريزي ياد شده فوق همسو بسيار متفاوتي سير مي كنند و نظر به ارتباط كامل آن با هدف هاي ملي دولت، بر

با تغيير هدف هاي دولت و رويدادهاي بين المللي كه برهدفهاي دولت ملي تاثير مي گذارد، دستخوش تغيير 

 گردد..مي

در مواقعي كه جنگ رواني استراتژيك مطابق معمول، در درازمدت عملي گردد، اهميت آن نيز معمولا از اهميت 

اهد بود و بر قدرت آن در تغيير مسير حوادث، بيش از قدرت روش هاي فعاليت هاي اطلاعاتي بيشتر خو

 كلاسيك اعتماد مي شود.

ن نبرد يا پايگاه هايشان و يا عليه اتباع دولت مزبور در داخل اجنگ رواني تاكتيكي عليه سربازان دشمن در ميد

 كشور مي باشد.

يف كردن مقاومت نيروهاي دشمن يا عمليات رواني در اين حالت عمليات محلي بوده و هدف از آن ضع

فراخواندن مردم به همكاري با قواي درحال پيشرفت و همچنين ايجاد مانع در راه تلاش هاي جنگي دشمن 

 باشد..مي

تحت نظر شعبه عمليات رواني در ستاد نيروهاي نظامي است و نهادهاي خدمات كشوري اين عمليات و اداره آن 

 ستاد قرار مي دهند. امكانات خود را در اختيار اين

با وجود اينكه مباني كلي جنگ رواني يكي  است، ولي وسايلي كه در عمليات تاكتيكي و عمليات استراتژيك به 

كار مي رود، تا حدي با هم متفاوتند. در عمليات تاكتيكي، سپاهيان در اغلب اوقات بر اعلاميه ها، اعلان هاي 

ايعه ها، شايعه پردازها و همچنين عمليات خرابكاري كه روحيه ديواري، پخش راديويي محلي، بلندگوها، ش

 نيروهاي رزمنده دشمن يا اتباع او را در هم مي شكند، تكيه مي كنند.
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عمليات رواني تاكتيكي با توجه به دستيابي به هدفي نزديك و محدود مثل تسليم كردن نيروهاي دشمن صورت 

تخصصي بيش  و كه موردنظر نيروهاي مسلح است، محدودتر بودهمي گيرد. بدين سبب عمليات رواني بدانگونه 

 از آنچه را كه روزنامه نگاران و سياستمداران در موقع صحبت از جنگ رواني در نظر دارند طلب مي كند.

وظيفه شعبه عمليات رواني در ارتش به هنگام جنگ محدود نمي شود، بلكه نيروهاي مسلح اداره عمليات رواني 

در مرحله قبل از جنگ به وسيله كليه وسايل ارتباط جهاني، به عهده دارد و مسئوليت اين نبردها در تاكتيكي را 

 توجيه عمليات رواني، حتي بعد از توقف نبرد و تا برگشت وضع به حال عادي نيز ادامه دارد.

كه استفاده از آنها در هنگام بحث در مورد جنگ رواني و ابزارهاي سياسي مربوط به آن لازم است يادآور شويم 

اين امكان وجود ندارد كه هميشه خط مرزي بين جنگ و صلح  .در صلح و هم در جنگ صورت مي گيردهم 

قايل شويم. همانطور كه درحال حاضر و در جنگ چنين كاري امكان پذير نيست. اقدام به جنگ را مي توان 

يا هنگامي كه عمليات خصومت آميز آغاز شده زماني دانست كه دو دولت، آماده عمليات خصومت آميز هستند و 

 باشد.

 ابزارهاي سياسي عمده در هنگام صلح و جنگ به شرح زير است:

 ديپلماسي -

 تبليغات -

 اقتصاد -

 تسليحات -

 به اين ترتيب شيوه هاي جنگي به اشكال زير اعمال مي شود:

 جنگ مسلحانه -

 جنگ سنتي -

 جنگ رواني -

 جنگ سياسي -

 جنگ ديپلماتيك -

 جنگ تبليغاتي -

 جنگ اقتصادي -

 صلح و جنگ دو شيوه اي هستند كه در سياست كلي و در هر زماني مورد استفاده قرار مي گيرند.

جنگ رواني عمدتاً از طريق تبليغ يا حركت ايدئولوژيك كه مبتني بر استراتژي ها و تاكتيك هاي دقيق معطوف 

 رواني به كار مي روند عبارتند از: به اهداف مشخص است، هدايت و راهبري مي شود. سلاح هايي كه در جنگ

 راديو -

 تلويزيون -
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 فيلم -

 گردهمايي هاي عمومي -

 تظاهرات -

 شعارها -

 پوسترها -

 كتابها -

 اعلاميه ها -

 روزنامه ها و مجلات -

 كنفرانس هاي خبري -

 ساير ابزارهايي كه برتفكر و عواطف نخبگان فكري و يا عامه مردم تاثير مي گذارد. -

 

 اهداف جنگ رواني

 رواني عبارتست از:اهداف جنگ 

 از بين بردن اميد نزد مخاطبان و يا جناح مقابل -0

 بي اعتمادي نسبت به رهبران جناح مقابل -2

 شكاف در بين جامعه مخاطب -3

در واقع جنگ عليه عقل دشمن اعلام مي شود و نه به منظور دربند كشيدن بدن او. اظهارنظر و ضرب المثلي 

جنگ همان سياست است كه با وسايل ديگري به »ه است كه : نسبت داده شد« كلاوس ويتز»بدين شرح به 

اجرا در مي آيد. اين حقيقتي است كه با تعبيري جديد و ساده، گوياي واقعيتي است كه از قديم مورد قبول بوده 

است. بدين ترتيب جنگ وسيله اي از وسايل عمده اقناع به شمار مي رود. وسيله اي غير از وسايل اقتصادي و 

 ورد استفاده هميشگي و آن ابزاري است كه در موقع عدم كارآيي ساير وسايل كاربرد خود را داراست.جاري م

آنچه كه به نام استعمار جديد شناخته شده است و استعمارگران عليه دولت هاي از بند گسسته در آفريقا و آسيا و 

 رواني جديد مي باشد.در عرصه اقتصادي به راه انداخته اند، چهره نويني از چهره هاي جنگ 

ديگر اثر آن ضعيف خواهد بود، به اين شرط كه ولي از طرف ديگر از اين نوع جنگ كاري بر نمي آيد. به زبان 

دولت موردنظر در اين جنگ بيدار و آگاه باشد و ملت خود را در رويارويي با روش هاي مورد استفاده در اين 

ي و اجتماعي برساند تا مردم بتوانند هدف هاي اينگونه عمليات جنگ آموزش دهد و به درجه اي از آگاهي سياس

 غيرانساني را درك كنند.
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 جنگ رواني قسمتي از جنگ همه جانبه

 ماهيت جنگ همه جانبه

تحول بزرگي كه در صنايع جنگي جديد حاصل شده، بدان خصلت جهان شمول بخشيده است. به طوري كه 

استخدام و به كارگيري همه نوع سلاح را شامل شده است. در اين جنگ جنگ ها امروزه در همه جبهه ها و 

همه جانبه، هم جبهه اقتصادي وجود دارد و هم جبهه نبرد، و همانطور كه در آن، جبهه نظامي يافت مي شود، 

جبهه اقتصادي و جبهه رواني نيز موجود است. جنگ نظامي، جنگ اقتصادي و جنگ رواني برروي هم نوعي از 

را تشكيل مي دهند كه جنگ همه جانبه نام دارد. اين چهارنوع جنگ، با يكديگر در ارتباط هستند. جنگ 

ترتيب، پيروزي نظامي يك پيروزي اقتصادي به شمار مي رود، به شرط آنكه حاصل آن، تسلط بر قسمت .بدين

زي نظامي مي تواند عمده اي از منابع دشمن و يا قطع راه هاي امدادرساني عمده وي باشد، همچنين پيرو

اي رواني به همراه داشته باشد، به شرط آنكه روحيه دشمن را ضعيف و يا كاري كند كه سربازان همواره .نتيجه

 منتظر شكست خود باشند و يا دشمن را مهياي تسليم و اطاعت از خود سازد.

شت. ژاپني ها در هجوم از طرف ديگر، پيروزي نظامي اگر به شكست رواني نيانجامد، فايده اي نخواهد دا

خسارت زيادي به آنها وارد آوردند و ليكن نتيجه نهايي اين هجوم « پرل هاربر»ناگهاني به ناوگان امريكا در 

براي ژاپني ها، خسارت آميز بود، زيرا اين حمله سبب وحدت در بين امريكايي ها شد و آنها اختلافات، 

ردند و براي رسيدن به هدفي واحد يعني نابودي ژاپن، دست به گرايي و تفرقه در صفوف خود را فراموش ك.فرقه

 كار شدند.

جنگ رواني كه جديدترين سلاح جنگي است، عليه فكر، عقيده، شجاعت، اطمينان و ميل به جنگيدن عمل 

سربازان خودي، به  وكند و جنگي دفاعي و هجومي به شمار مي رود، چرا كه در عين تقويت روحيه ملت .مي

حيه دشمن مي پردازد. جنگ رواني قسمتي از جنگ همه جانبه است كه پيش از شروع نبرد آغاز شكستن رو

شود و در حين آن و پس از آن، ادامه مي يابد، چرا كه اين نوع جنگ، تابع قوانين و شيوه هاي جنگ عادي .مي

و يا برطبق انواع مختلف نيست و برمبناي توصيفي كه از صحنه نبرد يا سازماندهي عمليات جنگي ارائه مي شود 

 عناوين عمليات جنگي، قابل تعريف نيست.

غالبا پيروزي و شكست در جنگ رواني، پس از گذشت ماهها و شايد سالها از اجراي آن معلوم مي گردد. در عين 

هر چند كه ممكن است برآورد كمي آن دشوار به نظر آيد  –حال پيروزي در اين جنگ ممكن است قاطع باشد 

هرچند غيرملموس باشد، ولي امكان درك و  –گونه كه شكست در آن ممكن است شكستي كشنده همان 

 آگاهي براين امر وجود دارد.

به سرعت با نظرهاي متداول جنگي تطبيق داد. بخش عظيمي از تحولات علم نظامي، جنگ رواني را نمي توان 

ا در چارچوب قانون به اجرا در مي آورد. افسر قوانين خود را مديون مفاهيم سنتي جنگ است كه خشونت و زور ر

و سرباز طبق معمول وظيفه خود را در به كارگيري زور انجام مي دهد بدون اينكه وظيفه داشته باشد از دشمن 
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تعريفي ارائه دهد. بدين ترتيب مشكلات و مسائل شروع جنگ، تعيين دولت هاي بيطرف، تعيين دولت هاي 

ائل سياسي محسوب مي شوند و از عهده مسئوليت نظامي خارج است. حتي در دشمن و اعلام صلح همگي مس

شرايط غيرجنگي، يك ارتش زماني به زور متوسل مي شود كه ماهيت عمليات مزبور به وسيله رده هاي بالاتر 

يعني رده هاي سياسي مشخص شده باشد و فرماندهي عالي نيروي حاكم دشمن را تعيين كرده باشد. اما در 

جنگ رواني طبيعت عمليات مربوط از اين جهت تفاوت دارد كه سياست قادر نيست آن را به طور واقعي  عرصه

تعريف كند، چرا كه جنگ رواني به سبب ماهيت سلاح  و ابزار مورد استفاده از آن و همچنين وظايف و 

توقف عمليات هايي كه برعهده دارد، مدتها پيش از شروع جنگ علني آغاز مي شود  پس از .مسئوليت

آميز آشكار ادامه مي يابد. غالبا در جنگ رواني دشمن از معرفي خود اجتناب و اغلب اوقات خود را پشت .خصومت

 دوستان و مانند آن مخفي مي كند. صداي وطن، دين، مطبوعات يا

 

 

 نقش اطلاعات در جنگ رواني

به آن دست مي يابند و راه را در برابر  آينده هر ملتي منوط به دقت اطلاعاتي است كه سرويس هاي اطلاعاتي

در سياست هاي ملي روشن مي سازند. به ويژه در جهان متلاطمي كه هدف هاي نيرومند  دولت تصميمات عالي

 متعدد و ايدئولوژي هاي متباين در برابر هم قرار گرفته اند.

لاعات جمع آوري شده در آن در اين عصر يعني دوران تحول اتمي، موجوديت كشور و امنيت آن به ميزان اط

كشور وابسته است. براي اجتناب از غافلگير شدن و براي اينكه كشور بتواند پيش از درگيري در نبردهاي 

ويرانگر، سياست خود را وضع كند و سكان ديپلماسي خود را در دست بگيرد به ناچار مي بايد به اطلاعات به 

 موقع دست يابد.

ت و تجربه استوار نبوده است و موهبت عقل هميشه در جنگ وجود خود را در گذشته جنگ تنها بر شجاع

تحميل كرده است. ولي جنگ همه جانبه مفهوم سنتي جنگ را از جمله پديده ها و نيروهاي مادي را كه در 

ني گذشته جنگ برآنها استوار بوده است، تغيير داده است. همراه با تحول اجتماع، جنگ ها ديگر محدود به سربازا

 سرايت كرده است.كه در ميدان هاي دورافتاده با يكديگر مي جنگند نيست، بلكه به ميدان هاي متعددي 

ناميده مي شود. در اين « مواهب عقلي»يا جنگ « تيزهوشي»از مهمترين اين ميدان ها چيزي است كه جنگ 

هوايي  ساير نيروهاي سنتي جنگ نيروي ناشي از مواهب عقلي جاي خود را در كنار نيروي زميني، دريايي، 

جنگ مي يابد. به طوركلي مي توان گفت جنگ نوين به بهبود جنگ در كليت آن منتهي شده. به اين معني كه 

آن را از تكيه بر ماديت به تكيه بر پديده هاي ذهني در نزاع بشري متحول ساخته است. در چنين جنگي عنصر 

 اطلاعات عنصر فعالي به شمار مي رود.
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ات مفيد نخواهد بود، مگر آنكه براساس قواعد علمي درست اداره و هدايت شود و در آن علت ها و معلول اطلاع

ها ارتباطي محكم با يكديگر داشته باشند. به بياني كوتاه مي توان گفت اطلاعات در جميع فروعش دستيابي به 

 حقيقت را هدف قرار مي دهد.

 

 نيازمندیهای اطلاعاتي

 ابي به سه نوع اطلاعات متكي است:جنگ رواني بردستي

اطلاعات زمينه اي شامل آگهي هايي در مورد ريزترين جزئيات مخاطب يا مخاطبان كه تحليل آماج  -

 خوانده مي شود.

دشمنان براي تقويت جمع آوري اطلاعاتي يا نوشته ها و سخنان رهبران ايدئولوژيكي و مطبوعاتي  -

 خروجي تبليغات

 با استفاده از تكنيكهاي نظرسنجي تاثيرات تبليغ برروي مخاطبان اطلاعاتي درباره ارزيابي -

اطلاعات داراي فوايد گوناگوني است. ولي ما مي توانيم به طور كلي آن را به دو بخش تقسيم كنيم: اطلاعات 

 مثبت و اطلاعات پيشگيري كننده.

 

 اطلاعات مثبت

سازمانهاي اطلاعاتي  دنبال مي كنند تا يا از فعاليت هاي اطلاعاتي مثبت شامل كليه اقداماتي مي شود كه 

به آگاهي هاي لازم دست يابند.  طريق مشاهده و پيگيري و يا از طريق اقدامات مثبت، يعني عمليات جاسوسي

آگاهي هايي كه دانستن آنها قبل از شروع به  به عبارت ديگر اطلاعات مثبت فعاليتي است براي جمع آوري

ي است. تا به اين طريق مسئولان پيش از وقوع نسبت به اقدامات متقابل دشمن انتخاب راهي معين و ضرور

 آگاه باشند. اين امر براطلاعات سياسي، اقتصادي، نظامي، علمي و مانند آن نيز منطبق است.

فعاليتهاي مربوط به اطلاعات مثبت همچنين شامل عمليات تخريبي، عمليات سياسي و تظاهرات، تبليغات، 

و تمامي آنچه كه براي اجراي اهداف معيني جهت كمك به غلبه بر دشمن در كليه عرصه هاي  جنگ شايعات

 گردد..زندگي نظامي، سياسي، اقتصادي و غيره لازم است، مي

 اطلاعات پيشگيری کننده

اطلاعات پيشگيري كننده شامل كليه عمليات و اقداماتي است كه يك كشور به آن دست مي زند تا امنيت، حفظ 

اين اقدامات  از اسرار در برابر فعاليت جاسوسها، مقابله با خرابكاري مادي و معنوي و تبليغات محقق گردد. هدف

محافظت از موجوديت كشور، مرزها و تاسيسات آن است و نيز اطلاعات پيشگيري كننده شامل كليه اقداماتي 

اتي او مي شود. اطلاعات ديگري نيز وجود است كه مانع از غافلگير كردن ما توسط دشمن و سازمان هاي اطلاع
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دارد كه ما را قادر مي سازد تا بر دشمن برتري يابيم و در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و نظامي و غيره بر او 

پيروز شويم، جزء اطلاعات پيشگيري كننده محسوب مي شوند و در برخي موارد نام ضد اطلاعات به آنها داده 

 مي شود.

رواني دو وظيفه عمده براي اطلاعات وجود دارد كه هم دستگاه اطلاعات مثبت و هم دستگاه  در واقع در جنگ

اطلاعات پيشگيري كننده به آنها اقدام مي كنند. با اينكه اين دو وظيفه از نظر ظاهري جداي از يكديگرند، ولي 

 از جهت موضوعي با هم مرتبط هستند.

ي تبليغات كشور و همچنين تبليغات دشمن ناميده وظيفه اول چيزي است كه تحليل تبليغات يعن -

 شود..مي

 وظيفه ديگر در دسترسي به اطلاعات مورد لزوم هدايت شوندگان جنگ رواني خلاصه مي شود. -

كسي كه وظيفه هدايت جنگ رواني را برعهده دارد، به جز با كمك اطلاعات دقيقي در مورد توده ها نمي تواند 

حين جنگ بيشتر اين اطلاعات از طريق وسايل جاسوسي حاصل مي گردد و به اين سبب برآنها تاثير بگذارد. در 

دسترسي به آنها دشوار است. از طرف ديگر مي بينيم كه در اينجا نبردي طبيعي بين مسئولان اطلاعات كه 

سالي پيوسته سعي بر سري نگهداشتن اين اطلاعات دارند و مسئولان جنگ رواني كه براي تقويت پيامهاي ار

 خود به دنبال اطلاعات واقعي مي گردند، وجود دارد.

بسياري از كشورها از وجود اين مشكل در رنج هستند و حتي در كشورهاي بزرگ اين مسئله زمينه اختلافات 

گسترده اي مي باشد. تنها وسيله موجود براي فايق آمدن براين مشكل، سازماندهي مناسب براي هماهنگ كردن 

 تقابل هر يك از مسئوليتهاي ديگري است.دوطرف و درك م

وظيفه بالا ناشي مي شود. اين مسئوليت كه از دو به هرحال براي دستگاه اطلاعاتي وظيفه سومي وجود دارد 

 اقدامات امنيتي در جنگ رواني است.

 

 ماهيت  مشکل اطلاعات در جنگ رواني

 مي نويسد:« هنرجنگ»در كتابش بنام « تزو نسو»

اگر دشمن را بشناسي و خود را هم بشناسي، دليلي وجود ندارد كه از نتايج يكصد نبرد هم بترسي. اگر هم خود را 

نه خود و نه دشمن بشناسي ولي دشمن را نشناخته باشي، در برابر هر پيروزي متحمل شكستي خواهي شد و اگر 

 شوي. را شناخته باشي، احمقي هستي كه در هر نبردي با شكست روبرو مي

سال پيش از ميلاد مصطلح شده است، هنوز تازگي خود را دارد و پندي  111عليرغم اينكه در « سون تزو»پند 

 درست است و مي توان آن را برعرصه هاي روابط بين المللي، جنگ رواني، سياسي و جنگ سنتي تطبيق داد.
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 است. بدون درك واقعي از قدرت انسان جنگ رواني در كليه جنبه هاي عمليات خود بر اطلاعات موجود وابسته

آگاهي همدردانه و واقعي نسبت به آمال و آرزوهاي افراد و تاريخ سياسي، اجتماعي و فرهنگي آنها، مطمئناً  و

كوشش هاي جنگ رواني درجهت تاثير برآنها محكوم به شكست است. هر چقدر آگاهي فرد نسبت به كساني 

ايش يابد، اثر فرد مزبور برآن مردم و رفتار و نظرياتش افزايش مي يابد و به كه نداي تبليغات متوجه آنهاست افز

 اين طريق بر شيوه هاي رفتار آنها تاثير مي گذارد.

مي توان اطلاعات لازم براي جنگ رواني را به صورت مجموعه اي از آگاهي هاي ناشي از جمع آوري، برآورد، 

ها، معتقدات، احساسات، شيوه هاي رفتار منطقي و غيرمنطقي را  مقايسه، تفسير و تعريف كرد كه آراء، گرايش

دربر مي گيرد كه مميزه گروهي است كه فرد مي خواهد از طريق فراخوانيهاي تبليغاتي و ساير روش ها برآن اثر 

 گذارد.

 

 تکنولوژی و ارتباطات ابزار جنگ رواني

دسترسي به افكار ميليونها انسان و تاثيرگذاري انقلاب تكنولوژيك در ارتباطات اجتماعي باعث شده است كه 

برآنها تسهيل شود و همين سهولت دسترسي است كه ميزان تلفات را در اين جنگ ارتباطي، در قياس با 

نبردهاي نظامي بسيار گسترده تر ساخته است. به عبارت بهتر گلوله هاي وسايل ارتباطي بسيار مرگبارتر از 

اقمار   (Radio Free Europe)ت. آمريكا با اسلحه اي بنام راديوي آزاد اروپاهاي سلاحهاي جنگي اس.گلوله

به  (Radio Liberty)شوروي سابق را در اروپاي آن روز هدف گرفت و با سلاحي ديگر به نام راديوي آزادي 

و بعد از آن هم دوباره به كوبا با سلاح  (Radio Marti)  كرملين و سپس به كوبا با اسلحه راديو مارتي

يورش برد. مجوز شليك همه اين سلاحها را كنگره آمريكا داده بود و مجري  ،تري بنام تلويزيون مارتي.مهلك

 بود. (Voice of America)آن راديو صداي آمريكا 

ن تكنولوژي مي توان به بي ترديد تكنولوژي ارتباطي حالا يكي از ابزارهاي اساسي سياست خارجي است. با اي

سرعت وارد محيط سياسي دولتها شد و آن را به نفع خود تغيير داد. تكنولوژي ارتباطي اين امكان را به بازيگران 

عرصه روابط بين المللي داده است تا ميدان مانور خود را از حيطه ملي تا دورترين سطح بين المللي گسترش 

نافع ملي خود را تامين كنند. برخلاف گذشته كه شبكه رسمي ارتباطات دهند و از طريق اين نبرد ارتباطي، م

المللي هر دولت را شمار سفارتخانه ها و ديپلماتهاي آن دولت تشكيل مي داد، امروز هر پيام كه از مرزهاي .بين

هاي ملي به سطوح بين المللي ارسال مي شود، حكم يك سفير پرقدرت نامرئي را دارد. اين سفير كه همه راه

صعب العبور را در ثانيه ها مي پيمايد، موريانه وار علائق و منافع رقيب را تخريب مي كند و اين امر به معناي 

افزايش قدرت دولت فرستنده پيام است. امروز اين سفير كوچك آمده است تا مفاهيم بزرگ و درعين حال گنگ 

 را روشن سازد. بين المللروابط 
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باطي، مقولات آگاهي و اراده سياسي را روشن تر مي سازد. ارزيابي توان، وزن و اراده داشتن اطلاعات و شبكه ارت

نظامها همواره مقولات پيچيده براي ديپلمات ها به شمار مي رفته است، اما حالا ارتباطات دارد اين توان و اراده 

دوره انطباق وضعيت فراملي را بسيار آسان اندازه مي گيرد. به نظر مي رسد ما وارد مرحله اي شده ايم كه 

 ارتباطات بر روابط بين المللي است.

وسايل ارتباط جمعي در جهان امروز، جهان هاي ذهني و غيرواقعي را به دنيا مخابره مي كنند و تعيين مي كنند 

موضوع كه مثلا مردم دنيا امروز به كودتا در فيليپين و فردا به لايه اوزون و روز بعد به ايدز و هفته بعد به 

ديگري فكر كنند و همه اين دستور جلسه ها از سوي كساني براي مردم دنيا تعيين مي شود كه كنترل 

خبرگزاري ها و رسانه هاي بين المللي را در دست دارند. نقش خبرگزاريها به طور مشخص در چهارچوب همين 

 برجسته سازيها معناي واقعي خود را مي يابد.

 

 روانيگزیده های خبری در جنگ 

در جنگ رواني، گزيده هاي خبري در مورد نزاع بين المللي بايد به گونه اي جمع آوري شود كه بتواند اهميت 

جنبه هاي جهاني اين نزاع را روشن سازد يا مورد تاكيد قرار دهد. پوشش خبري بايد به گونه اي باشد كه 

 طرف ديگر قرار دهد. هاي دشمن را افشا سازد و ان را در مقايسه با اعمال خوب .هدف

نكته مهم ديگر اين است كه شعارهايي كه در فرهنگ يا عقيده جامعه معني دار است و در خبرهاي خارجي 

پخش مي شود بايد در پوششي از محتوا و معناي عملي قرار گيرند و به اين سبب بايد در جمله پردازي آنها 

 نظر را به وجود آورد.تصويري از افكار خاص مورد تجديدنظر شود، به طوري كه بتواند در ذهن شنوندگان 

ولي از طرف ديگر، استفاده از شعارهايي كه شامل بازي با الفاظ باشد، ارزش اخبار را محدود مي كند و از 

اطمينان شنونده مي كاهد. در واقع ساختن شعارها در بخش اخبار و تفسيرها مستلزم تفكر مستمر مي باشد. 

عبارات و شعارها و فراواني كلمات به كار رفته در آن به شناخت دقيق منطقه خاص  همچنين جمله پردازي

 موردنظر كه اين شعار در آنجا به كار برده خواهد شد، نياز دارد.

همچنين تن صدا، سرعت و جمله پردازي بخش خبري، بخش مهمي از جنگ رواني را تشكيل مي دهد. هر 

 مطالب، روشني تعبير و شيوه هاي مورد استفاده به ميزان معيني از جذابيت نيازمند است. ءجامعه اي در القا

 

 تبليغات و جنگ رواني

هرنوع ارتباط به منظور نشاندن داده ها، ايده ها و يا انگاره ها در اذهان بشري براي تاثيرگذاري بر افكار، عواطف 

 و يا كنش هاي فردي يا گروهي را تبليغ گويند.
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 داف تبليغ عبارتند از:اه

 كسب حمايت دوستانه و يا تقويت آن -

 شكل دهي با تغيير نگرش و يا طرز تلقين ها نسبت به ايده ها و رخدادها -

 تضعيف و يا به تحليل بردن دولت هاي خارجي غيردوست، يا تضعيف برنامه ها و سياست هاي آنها -

 مقابله با تبليغات خصمانه ساير گروهها و يا كشورها -

 

 تبليغات در شرايطي مي تواند بيشترين تاثير را برروي مخاطبان خود بگذارد كه :

با يافته ها و باورهاي اوليه مخاطبان خود در تعارض نباشد چرا كه مردم در برابر اطلاعاتي كه متناسب  -

 با يافته هاي آسان از واقعيتها نيست، مقاومت مي كنند.

ضوعات تازه بپردازد، موضوعاتي كه نگرش هاي عمومي نسبت به به ارائه اطلاعات در باره مسائل و مو -

 آنها هنوز شكل نگرفته و يامبتني بر اطلاعات ضعيف است.

تبليغات زماني مؤثر خواهد بود كه مخاطبين آن لااقل با برخي از نگرشهاي تبليغاتي شريك باشند.  -

مچنين خبرگزاريهاي عمده براساس همين اصل است كه دستگاه هاي تبليغاتي قدرت هاي بزرگ و ه

جهاني اساسا برروي مخالفان سرسخت خود سرمايه گذاري چنداني نمي كنند. بلكه عمدتا سعي 

 كنند ميانه روها و يا افراد بيطرف را به خود جلب نمايند..مي

تبليغات در جوانان و افراد بي تفاوت تاثير بيشتري دارد زيرا باور و نگرش هاي ريشه دار در جوانان  -

 متر است. از همين رو در برابر تلقينات و عمليات ترغيبي آسيب پذيري بيشتري دارند.ك

تبليغات زماني بيشترين تاثير را خواهد داشت كه به سوي توده ها و گروه هايي كه اعضاي آن  -

هاي مشابه دارند جاري شده باشد. دلايل بسياري در دست است كه نشان مي دهد برانگيختن .نگرش

فراد در جمع، آنان را در برابر تبليغات تلقين پذيرتر مي كند حتي اين احساس مي تواند برضد احساسات ا

 رهبر آن جمع نيز به كار گرفته شود.

 در بعضي شرايط تبليغ مي تواند نتيجه معكوس بدهد از جمله:

دلايل  عدم شناخت صحيح مخاطبان و نيازها و اولويت هاي آنان. در جنگ آمريكا عليه عراق يكي از -

عدم پيشرفت سريع نيروهاي ائتلاف، عدم شناخت مخاطبان عراقي و مردم عراق بود. به واقع مردم 

 عراق از ترس صدام و مرگ مجبور به جنگيدن با آمريكاييها بودند.

 فقدان آگاهي نسبت به اصول و قواعد تبليغ -

 عدم تناسب ميان ابزارهاي تبليغاتي با اهداف موردنظر -

 صحيح و نابجا از شيوه هاي گوناگوناستفاده غير  -

 عدم زمان سنجي دقيق نسبت به اعلام محتواي پيام كه با شرايط محيطي مطابقت نداشته باشد. -
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ن ويژگيهاي تبليغ و نقش آن در سياست داخلي و خارجي به جرات مي توان گفت نقش تبليغات در سياست ادر بي

مي مردم از ديگر كشورها بيش از آنكه حاصل تجربه مستقيم خارجي بسيار برجسته تر است. چه اينكه تصور عمو

 باشد محصول خبر، تصوير و فعاليت هاي فرهنگي است.

زيرا اغلب مردم اطلاعي از مسائل خارجي ندارند و نگرش آنها نيز نسبت به كشورهاي خارجي به ندرت دقيق 

قرار گيرند از اقدام حكومت ها متاثر  است. در يك كلام مردم بيش ازآنكه تحت تاثير فعاليت هاي تبليغاتي

 شوند..مي

 

 راهبردهای اساسي جنگ رواني

همانطور كه گفته شد طراحان جنگ رواني، نبرد خود را بر تبليغات استوار كرده اند. هدف آنها تاثيرگذاري برعقايد 

افراد و يا جامعه موردنظر مي باشد. امروزه در ادبيات جنگ رواني واژه تبليغات معادل واژه پروپاگاندا قرار گرفته 

اجنت انجام مي دهد، جنگ رواني  (agent)يا يك پروپاگاندا  است و از همه شيوه هايي كه يك عامل تبليغاتي و

بهره مي برد. اين عوامل سعي مي كنند افكار عمومي طرف مقابل را به تسخير كشانده و از شيوه هاي زير 

حداكثر استفاده را بنمايند. پيش از هر چيز، اين عوامل تبليغات بايد مخاطب خود را به خوبي مورد شناسايي قرار 

ه و از طريق روشها روانشناسي اجتماعي، ميزان تاثيري را كه هر يك از عوامل زير مي توانند ايفا كنند را پيدا داد

 نمايند.

 اين عوامل عبارتند از:

شايعه در جايي مطرح مي شود كه زمينه دسترسي به اخبار موثق امكان پذير نباشد. شايعه انتقال شفاهي : شایعه

يختن باور مخاطبان و همچنين تاثير در روحيه آنان ايجاد مي شود. مطالب كلي شايعه پيامي است كه براي برانگ

 بايد حول محورهاي اساسي و مهمي باشد كه مخاطب نسبت به آن حساسيت بالايي داشته باشد..مي

 

فرايندي است كه طي آن واقعيات معكوس جلوه داده شده و در نتيجه مخاطب اطلاعات فسخ : تحریف واقعيت

ه اي را دريافت مي دارد. استفاده از اين تاكتيك نيز بايد در مكانهايي كه دسترسي به منابع موثق غيرممكن شد

 است صورت پذيرد. در غير اينصورت اعتبار منبع از بين مي رود.

 

كنند .عوامل تبليغاتي با بهره گيري از اين شيوه دست به پخش مطالب مبالغه آميز مي زنند. آنها سعي مي: اغراق

مطالب كوچك را بسيار بزرگتر از آنچه وجود دارد جلوه دهند و همچنين قادرند از مطالب بزرگ به شكلي ضعيف 

 و در زمان، مكان و جايگاهي كه به چشم نمي آيد، بهره برداري كند.
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ليغاتي سعي شايد بتوان تفرقه را يكي از مؤلفه هاي عوامل قبلي دانست كه با استفاده از آنها عوامل تب: تفرقه

كند بين جامعه مخاطبان خود با مرزبندي و جناح بندي هايي كه در اكثريت موارد كاذب هم مي باشد، .مي

 مطالبي را پخش كند تا پتانسيل ها و توان آنها را كاهش دهد.

 

در اجراي فرايند فريب، عامل مي كوشد با تغيير مواضع دوپهلو صحبت كردن و دروغ هاي بزرگي كه : فریب

ذهن خواننده را درجايگاهي قرار دهد تا از اشتباهات و نقاط ضعف او بيشترين بهره برداري را كند، .طرح ميم

 صورت دهد.

 

در شيوه هاي جديد، ترور فيزيكي جاي خود را به ترور شخصيت داده است. در زمانه ايي كه : ترور شخصيت

ترور فيزيكي قرار گيرند، سعي مي كنند از طريق عوامل نتوان فردي را ترور فيزيكي كرد و يا نبايد افراد مورد 

تبليغاتي جنگ رواني و با استفاده از وسايل ارتباط جمعي، شخصيتهاي مطرح و مؤثر در جناح مقابل را به زير 

بين كشيده و با بزرگ نمايي نقاط ضعف آنان را ترور شخصيت نمايد. اصطلاحي كه امروز براي تروركردن از .ذره

است كه هدف آن ترور   Terrorovisionيل ارتباط جمعي بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد، طريق وسا

شخصيت هاي سياسي و مهم از طريق به تصوير كشيدن نقاط ضعف و حركات نادرست انهاست. اين عوامل 

 نفوذ نزد مخاطبان دچار بي منزلتي و تخريب چهره شوند..باعث مي شود رهبران ذي

 

 راد در جنگ روانيقابليت های اف

شده تا بتوانيم نتحليل رواني نقش قاطعي در جنگ سياسي دارد، ولي در اين زمينه در زمان جنگ آزمايشي انجام 

نقشي كه تخصص دو گروه كارشناسان تبليغاتي و « لاينبرگر»به نتيجه هاي مشخصي در باره آن برسيم. از نظر 

 كنند از خروارها اطلاعات تئوريك با ارزش تر است.روانشناسان در مورد يك كشور خاص بازي مي 

 لاينبرگر ماهيت فعاليت گروهي در جنگ رواني را در مورد برنامه ريزي و عمليات اينگونه وصف مي كند:

 در جنگ رواني مؤثر لازم است كه فرد داراي چهار مهارت به شرح زير باشد:

بدين گونه بتواند هدف هاي دولت و  آگاهي عملي به سازماندهي حكومت و سياست هاي آن، تا -

 هاي آن را به درستي تفسير كند..برنامه

چه جنگ هاي دريايي،  –دانش كافي در مورد عمليات نظامي به همراه درك كافي از فنون جنگي  -

تا بدين گونه بتواند اظهارات تبليغاتي را با مواضع و عمليات  –هوايي و زميني و چه جنگ هاي ديگر 

 گي هماهنگ سازد.تبليغاتي جن
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آگاهي حرفه اي به وسايل تبليغاتي يا دست كم به يكي از آنها مانند نشر كتب، مجلات، مطبوعات،  -

راديو، تلويزيون و تبليغات تجاري در انواع مختلف آن و يا آگاهي به حوزه اي كه رابطه محكمي با اين 

 موارد داشته باشد، مانند جمع آوري اخبار سياسي و آموزش بصري.

درك مناسبي در سطح حرفه اي در مورد يك منطقه معين كه برآگاهي شخصي و اطللاعات فرد از  -

 زبان، آداب و رسوم، تاريخ، سياست عملي و عادات مردم منطقه مزبور استوار باشد.

 پنجمي وجود دارد كه از يك فرد، مسئول كاملي در اين حوزه مي سازد:مهارت علاوه براين موارد 

 انشناسي، نژادشناسي، جامعه شناسي، تاريخ و علوم سياسي.آگاهي بر رو -

 

كسي كه مدعي مي شود تمام اين پنج قابليت را درخود دارد، يا دروغگو »لاينبرگر در اين مورد چنين مي گويد: 

در است يا نابغه و يا هر دو. در جنگ رواني مبارز كاملي وجود ندارد. با وجود اين هر گروهي از گروه هاي درگير 

جنگ رواني به صورت جمعي، معرف و نماينده اين مهارت ها هستند. ممكن است دو يا سه صفت از صفات 

مزبور در برخي افراد وجود داشته باشد و همچنين امكان دارد يكي از اين صفات در اعاي ديگر وجود نداشته 

يژه اي هستند با اين صفات يكديگر باشد، ولي عمل كنندگان در اين حوزه از جمله آنان كه مسئول فعاليتهاي و

 را تكميل مي كنند....

مسئول تبليغات و يا روزنامه نگاري كه در حوزه جنگ رواني فعاليت مي كند، بايد در مورد جوامعي كه مورد 

خطاب او هستند چه دوست و چه دشمن و چه بي طرف، چيزهايي ياد بگيرد. همچنين بايد در مورد قوانين مدني 

ايالات متحده، سازماندهي و عمليات ارتش و نيروي دريايي، جامعه شناسي و اقتصاد، برحسب اينكه چه دولت 

 «كاري برعهده اوست مطالبي فراگيرد.

ديدگاهي را كه مي گويد ويژگيهاي مسئول تبليغاتي، ذاتي است نه اكتسابي، رد كرده و معتقد است « دانيل لرنر»

 ر وي وجود دارد:كه امكان خلق و ايجاد مهارتها د

مي توانيم از اين ديدگاه فكري حركت كنيم كه مي گويد: هوش عنصري است كه نمي توان از آن صرفنظر »... 

كرد. درحالي كه اين قابليت براي هر فعاليت فكري ضروري است. ولي بيانگر ويژگيهاي مشخصي در مورد 

 «مسئول تبليغات نمي باشد.

ره مي كند: توانايي تحميل خود بر ذهنيت شنوندگان و توانايي شناختن لحظه به دو عامل اشا« كروسمان»آقاي 

 مناسب براي بيان مطلب با هدف دستيابي به حداكثر تاثير.
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 (Rumor) شایعه

شايعه سلاحي است كه روحيه ملتها را از بين مي برد و غالباً دو هدف دارد. يك هدف اين است كه فكر انسان را 

به انقياد درآورد، همانگونه كه گله گوسفند در انقياد چوپاني است كه او را به سمت آينده اي فلج كند و آن را 

مجهول هدايت مي كند. هدف ديگر اين كه انسان را مانند يك طوطي به سخن گفتن وادارد، طوطي نمي داند 

 چه تكرار مي كند و از چيزي صحبت مي كند كه آن را نمي فهمد.

روانشناسي »مشخص از كلمه شايعه آسان نيست. شايعه معاني بسياري دارد. در كتاب  ارائه تعريفي دقيق و

شايعه را بدين گونه تعريف كرده اند كه: شايعه اصطلاحي است كه به « لئو پستمن»و « ن آلپورتوگرُد« »شايعه

كند. شايعه به طور نظري عيني و معين اطلاق مي شود، نظري كه مطرح شده است تا شنونده به آن اعتقاد پيدا 

معمول از طريق صحبت از شخصي به شخص ديگر از طريق صحبت منتقل مي شود، بدون اينكه اين امر 

 نيازمند سطحي بالا از برهان و دليل باشد.

به هرحال در بسياري از موارد شايعه از طريق مطبوعات، راديو و تلويزيون يا ساير وسايل ارتباط جمعي منتقل 

 مي شود.

داراي طبيعتي معارض است. ممكن است به صورت حملاتي آرام آغاز شود يا وزشي چون يك توفان  شايعه

سخت داشته باشد. ممكن است مسالمت آميز باشد و در آن جز آرزوهايي براي آينده اي خوب چيزي ديگر يافت 

گردد. از جهت ديگر به نشود يا ممكن است نابودكننده باشد و مفاهيمي مانند نفرت، كراهت و تخريب را شامل 

موج دريا شباهت بيشتري دارد كه ناگهان در سطح دريا بالا مي رود و بار ديگر به قعر  دريا فرو مي افتد تا دوباره 

وقتي شرايط مساعد شد، ظهور كند و در هر صورت يك بيماري اجتماعي است كه انسان به آن مبتلا مي شود و 

 د يا خلاص شود.نمي تواند به سهولت از ان دوري جوي

شايعه گرچه بطور معمول داراي موضوع ويژه اي است، ولي توجه به آن موقتي است. شايعه در شرايط مناسب 

براي موضوع آن رواج مي يابد و سپس مي ميرد و دفن مي شود. هرچند ممكن است بار ديگر وقتي زمينه 

 مناسب و آماده اي يافت، ظاهر شود.

د جنگ، سيل، فاجعه ها، افزايش قيمتها، روابط سياسي و موضوع هاي اقتصادي و شايعه به پيشامدهايي مانن

 مي پردازد.« س»يا خانم « ع»مانند آن و همچنين رئيس دولت، رجال كشور يا روزنامه نگار 

اينها نمونه اي از هدفهاي شايعات بودند. هرچند گونه هاي ملموس ديگري نيز وجود دارد كه هدفهاي شايعه در 

تجلي مي يابند، مانند: پرگويي ها، لطيفه ها، دروغ پردازي، تهمت و پيش بيني هاي خوب يا بد از  آنها

پيشامدهاي آينده. تمامي شايعات بافته خيال نيستند، ممكن است بعضي از آنها مطلقاً هيچ پايه و اساسي نداشته 

 شده باشد.  باشند و ممكن است در خلق موجوديت و ترويج آنها از حقايق هم استفاده

بايد در اينجا بين خبر و شايعه فرق بگذاريم. خبر بر برهان و دليل قاطع تكيه دارد اما برهان شايعه، برهاني رنگ 

باخته و غيرواضح است. به عنوان مثال اگر روزنامه اي قانون اجاره مسكن را منتشر مي كند، اين خبري درست 
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ر از بين افرادي شروع مي شود كه از حقيقت موضوع دورند، شايعه به شمار مي آيد ولي زماني كه جريان اين خب

آغاز مي گردد و تكرار آن بدون ارائه برهان و دليل ادامه مي يابد تا تقريباً بسياري از مردم آن را باور مي كنند و 

بع مسئول از يك من»يا « آنها مي گويند...»درنهايت شيوه معيني براي ترويج آن پيش گرفته مي شود، مانند 

 و مانند آنها.« اخبار دقيقي دارم مبني بر اينكه...»يا ...« شنيده ام كه 

در اينجا يك شرط اساسي براي كامل شدن شايعه وجود دارد. اين شرط عبارت است از اهميت پيشامد يا 

وه شخصي كه در شايعه مطرح شده و همچنين ضرورت وجود ابهامي كه شايعه را فرا گرفته باشد. به علا

 هاي رواني كه سبب پيدايش شايعه و رواج آن گردد..انگيزه

شايعات زماني رواج مي يابند كه حوادث مربوط به آن در زندگي افراد از اهميتي برخوردار باشند يا درمورد آنها 

ه خبرهاي صريح پخش نشود و يا اينكه خبرهاي مربوط به آنها مبهم باشند. اين ابهام زماني به وجود مي آيد ك

خبر به صورت تحريف شده دريافت شود، يا به فرد خبرهاي متضادي برسد يا فرد از فهم اين گونه خبرها عاجز 

 باشد.

به هرحال شايعه هميشه دروغ نيست و هميشه داستان بدخواهانه اي را شامل نمي شود. ممكن است شايعه 

ه كنترل اطلاعات نظامي از جهت امنيت سبب درز كردن اطلاعات گردد، به ويژه در زمان جنگ، يعني زماني ك

 ملي كشور، ضروري است.

مي توانيم بگوييم شايعه براي به انجام رساندن دو وظيفه توام انتشار مي يابد: اولين وظيفه بيان و تفسير تنش 

 احساسي است كه افراد حس مي كنند و وظيفه دوم تسكين اين تنش است.

در شرايط عادي اخبار از طريق منابع قابل اطمينان، راديو و تلويزيون پخش مي شود و شايعه كمتر به حال ظهور 

و بروز مي رسد، اما وقتي فشار روحي و سردرگمي به وجود مي آيد شايعه نيز گسترش مي يابد. در چنين 

ا به دليل خودداري منابع رسمي از انتشار شرايطي اگرچه شايعات از پشتوانه و شواهد محكمي برخوردار نيستند ام

اطلاعات و اخبار كافي و شواهد كه گاهي به خاطر دسترسي نداشتن به آن و گاه به لحاظ اعمال سانسور، به 

سرعت و از طريق تكرار در ميان مردم در سطح وسيعي گسترش مي يابد و اين تكرار از آن جهت است كه 

مي كند. به عبارت ديگر گسترش شايعه بدان معني است كه نفرت، ترس و يا نيازهاي هيجاني مردم را برآورده 

اميد در ميان مردمي كه آن را تكرار مي كنند گسترش يافته است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت حتي مردمي 

ه در غير كه به شايعه اعتقاد ندارند، آن را تكرار مي كنند زيرا بدين وسيله امكاني براي بروز هيجانات خود ك

اينصورت بايد سركوب شود، پيدا مي كنند. براين اساس شايعات بسته به سه حالت هيجاني نفرت، ترس و يا اميد 

به  ترتيب به سه نوع شايعات خصمانه، شيطاني و رويايي تقسيم مي شوند كه هركدام از آنها نمايانگر شاخص 

و چه در حالت خوشبينانه  -شايعات خصمانه و شيطاني –روحيه مردم است، يعني شايعات در حالت بدبينانه آن 

نمايانگر روحيه ضعيف در ميان مردم است و بيان اين واقعيت كه مردم آمادگي روبرو  -شايعات رويايي –آن 

 شدن با واقعيات را ندارند.
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اي .ط ناراحت كنندهترين آنهاست و درزماني كه شراي.ها ازمهمترين انواع شايعه و شايع.داستانهاي مربوط به فاجعه

احساسات نااميدكننده خود را تسكين مي دهند و حاكم است، رواج مي يابد. زيرا مردم به وسيله اين داستانها 

 د.نبراي آنها توجيه و تفسير مي ياب

علاوه بر نفرت، ترس و يا اميد چند عامل ديگر نيز در فرايند شايعه پردازي مؤثرند برخي از اين عوامل عبارتند 

: خودنمايي، فرافكني، پرخاشگري و حمايت عاطفي. در اين ميان شايعاتي با دوام ترند كه يك نشانه يا ويژگي از

خاص داشته باشند، كوبنده و قاطع باشند و احتمالا پيچيدگي غيرمنتظره اي همچون اين شعار داشته باشد. 

 انگلستان تا آخرين سرباز فرانسوي خواهد جنگيد.

 

 تاکتيک شایعه

شايعه در جايي ايجاد مي شود كه خبر نباشد و يا خبر از منابع موثق منتشر نگردد. از جمله عناصري كه در بحث 

شايعه مطرح مي باشند، موضوع، مكان و زمان شايعه است. يك شايعه ساز ماهر به خوبي مي داند كه شايعه وي 

ناسب به خود اختصاص دهد. رابطه بين بايد موضوعي باشد كه حساسيت بالاي جامعه را در زمان و مكان م

موضوع، زمان و مكان مي بايد در پخش يك شايعه به خوبي درك و احساس گردد. درخصوص بحث زمان 

يا به موقع بودن پخش شايعه بيشترين تاثير را دارد و همچنين بالاترين تاثير  On Timeاعتقاد براين است كه 

نانچه شايعه قبل يا بعد از زمان تاثيرگذار مطرح شود، به همان اندازه شايعه در لحظه اوج احساسات مردم است. چ

نفوذ خود را از دست مي دهد. مكان پخش يك شايعه نيز مي بايد كاملا داراي مجاورت هاي معنوي و 

 جغرافيايي باشد.

يب اهميت شايعه ضريب خود را مديون دو نكته مي باشد. اول ابهام در موضوع و دوم اهميت موضوع. هرچه ضر

يك شايعه بالا باشد، ضريب نفوذ آن نيز به همان ميزان بالا مي رود. درضمن به همان ميزان كه ابهام در قضيه 

افزايش مي يابد، ضريب نفوذ شايعه نيز بالا مي رود. چنانچه يكي از اين پارامترهاي ابهام يا اهميت صفر شود، 

 ه عبارت است از:ضريب نفوذ شايعه نيز صفر خواهد شد. فرمول شايع

 Rate of Rumor=Importance×Ambiguity  كه عبارت است از ضريب تاثيرگذاري شايعه مساويست با

 حاصل ضرب اهميت در ابهام.

كه مصادف بود با  0302فروردين سال  03قطع همزمان برق در بيشتر استانهاي كشورمان ايران، در تاريخ 

، باعث گرديد «نبرد براي كنترل»يكا و انگليس( با عراقي ها به نام چهاردهمين روز جنگ نيروهاي ائتلاف )آمر

كه شايعات زيادي برسر زبانها بيفتد. عده اي مي گفتند كه امريكا به ايران حمله كرده است و نيروگاه برق را 

اين بمبها  نشانه رفته است. عده اي مي گفتند براي انتقال بمبهاي شيميايي از برخي از استانها به دليل حساسيت

 به جريان برق، برق را موقتاً قطع كرده اند. عده اي نيز ادعا مي كردند كه صداي آژير قرمز و انفجار شنيده اند.
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اين شايعات درست به دليل روشن نبودن موضوع )ابهام در موضوع(، اهميت موضوع )چرا كه امريكا در راه جنگ 

و « نبرد براي كنترل»خواند.( نيز در زمان مناسب )زمان جنگ عليه تروريسم ايران را جزء محور شرارت 

همچنين درست در زماني كه ايران از سوي مسئولان امريكايي با اين مضمون كه ايران به عراق سلاح ميرساند 

 مورد اتهام واقع شد( و مكان مناسب بودن )همسايگي با عراق(، به شكلي وسيع در ايران منتشر شد.

سفر آقاي خاتمي به امريكا و مشخص بودن وظايف ايشان در سفر و ضعيف بودن احتمال  به عنوان نمونه

ملاقات با آمريكايي ها درجه ابهام آن را به صفر نزديك مي كند و شايعات مربوط به سفر را نيز به طبع آن 

 كاهش داده و يا به صفر نزديك مي سازد.

تجانس حركت مي كند و تازماني كه اميال شخصي و نكته ديگر اينست كه شايعه در يك محيط اجتماعي م

قوي افرادي را كه در نقل آن شريك هستند، به خود جلب مي كند به حركت خود ادامه مي دهد. در واقع شايعه 

در بين افراد همگن و همفكر بيشتر نفوذ مي كند. اعتقاد براين است كه عبور شايعه از بين افراد ناهمگن 

راد همگن مطالبي وجود دارد كه نفوذ شايعه را بالا مي برد. اين مطالب عبارتند از: ترس، غيرممكن است. بين اف

 اميد، تنفر، هوس و ديگر اميالي كه خود عامل همگن شدن هستند.

عوامل ديگري نيز در پخش، و نفوذ شايعه مؤثرند اما از درجه دوم اهميت برخوردار مي باشند. يكي از اين عوامل 

عه هستند. به طور نمونه پخش شايعه از زبان يك وزير، يك استاد دانشگاه و يا هر منبع معتبر عناصر پخش شاي

 ديگر ضريب نفوذ آن را بيشتر از پخش شايعه از زبان راننده تاكسي مي كند.

هر شايعه دربرگيرنده بخش قابل ملاحظه اي از واقعيت مي تواند باشد، اما ضريب نفوذ آن نيز تحت تاثير سه 

 ل ديگر مي تواند افزايش بالايي پيدا كند، كه اين عوامل عبارتند از:عام

 تسطيح –الف 

 همانند سازي –ب 

 برجسته سازي –ج 

 تسطيح –الف 

در تسطيح شايعه ساز سعي مي كند عوامل حاشيه اي و جنبي يك موضوع را از بين ببرد و موضوع شاخص را 

حذف مطالب كم اهميت تر عامل تسطيح را شكل مي دهد. در نمايان تر كند. حذف مطالب حاشيه اي شايعه و 

اين جا موضوع شايعه نماد وسيع تر و بزرگتري پيدا مي كند و يا به تعبير ديگر تنها موضوع شاخص جامعه 

 شود..مي

 همانندسازی –ب 

بت در همانندسازي نوعي فرافكني صورت مي گيرد. موضوعي در ذهن مخاطب عينيت پيدا كرده و مخاطب نس

مي تواند عنصر شايعه را تقويت كند.   Backgroundبه آن آگاهي دارد. در اين نوع شايعه، استفاده از تاكتيك 
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سپتامبر، استفاده از شايعه پخش سلاحهاي ميكروبي و شيميايي را همانندسازي  00بعنوان مثال در حوادث بعد از 

براي اينكه ثابت نماييم توليد اين نوع سلاحها  مي كنيم با سلاحهاي به كار برده شده در جنگ خليج فارس.

 توسط امريكاييها صورت گرفته و امروز در خود امريكا موجب سياه زخم مي شود.

 برجسته سازی، بزرگ نمایي –ج 

نمودار شدن عنصر اصلي شايعه همان برجسته سازي و واضح كردن موضوع اصلي است. برجسته سازي زماني 

در خبر انجام مي دهيد، توانيد با تسطيح عناصر حاشيه اي خبر را حذف و با مبالغه اي كه اتفاق مي افتد كه شما ب

 آن را درحد معقول بزرگ جلوه دهيد.

 

 شايعات در زمان جنگهاي نظامي سه دسته هستند و داراي سه كاربرد مي باشند:

شكاف نمايند و با بيان در اين نوع شايعه سعي مي شود در موانع دشمن ايجاد  شایعات تفرقه افکن: -1

 تشنجات بين افراد دشمن آنها را ضعيف نمايند. اين نوع شايعه در بازيهاي سياسي كاربرد وسيعي دارد.

در اين نوع شايعه با اعلام كشته هاي وسيع و پخش آن در بين نيروهاي دشمن  شایعات هراس آور: -2

 ضعيف نمود. توان نااميدي را در بين آنها افزايش داده و آنها را.مي

اين نوع شايعات باعث ايجاد روحيه و انسجام در بين نيروهاي خودي شده و كاربردي  شایعات اميدبخش: -3

 وسيع دارد.

 

شايعات را به سه دسته تقسيم « زندگي در عيش، مردن در خوشي»در كتاب خود تحت نام « نيل پستمن»

 كند:.مي

 شایعات آتشين

گيرد، همه جامعه را تحت الشعاع قرار مي دهد و اثري كوتاه مدت دارد.  شايعه اي است كه يكباره شكل مي

كاربرد اين نوع شايعه بيشتر در زمان جنگ نظامي است. استفاده از آمار و ارقام و بزرگ نشان دادن آنها، مسير 

د مي شوند، شايعات آتشين است. به معناي ديگر شايعات آتشين با ارقامي بسيار بزرگ ولي فقط در يك مقطع وار

مي گويد: اين شايعه هنگامي است كه جنگ يا رخدادهاي « نيل پستمن»تاثير آنها عظيم ولي مقطعي است. 

ناگهاني درجامعه اتفاق مي افتد و اين نوع شايعات غالباً با ارقام بزرگ سروكار دارند. تلفات ناشي از جنگ و 

د. به عنوان نمونه اعلام كشته ها با ارقام بزرگ در يك تلفات ناشي از سيل و زلزله از جمله اين موارد مي باشن

 جنگ.
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 شایعات خزنده

شايعاتي هستند كه همراه با تاكتيك هاي قطره چكاني، مرحله به مرحله مي تواند مسير يك شايعه را در ذهن 

ري نيز افراد يك جامعه طراحي كند. اين شايعات درازمدت تر از شايعات آتشين هستند و پيچيدگي هاي بيشت

دارند. سوء استفاده هاي مالي و فساد در دستگاه هاي اداري و رسوايي هاي مالي از جمله اين نوع شايعات 

 سپتامبر زمينه ساز اين نوع شايعه بود. 00به مرحله حادثه هستند. پخش قطره چكاني و مرحله 

 شایعات دلفيني

و بلافاصله پس از تاثيرگذاري براي مدتي پنهان زمان آشكار مي گردند آن نوع از شايعات هستندكه به تناسب 

مي شوند و دوباره با ايجاد زمينه و انگيزه خود را آشكار مي كنند. به گفته پستمن اين شايعات، شايعات غواصي 

مي باشند. در اين نوع شايعه از آنچه كه در گذشته اتفاق افتاده در زمانهايي كه كاربرد آن اقتضاء مي كند، 

 كنند. گاهي مطالبي را آشكار و گاهي مطالبي را پنهان مي نمايند. استفاده مي

به تعبير لئو پستمن مثل نمكي هستند كه برروي زخم پاشيده مي گردد و در طول تاريخ هميشه زنده و داراي 

كاربرد هستند. شايعات دلفيني شايعاتي هستند كه زمان مشخصي ندارند و هرگاه زمينه آن فراهم شود، قابل 

 خودنمايي هستند. مانند شايعات مربوط به قتلهاي زنجيره اي.

 

 شایعه و افکار عمومي

در واقع همه مردم درهر جامعه و در هر زماني آماده پذيرش شايعه و باور آن هستند. زيرا وقت آن را ندارند كه در 

وه برآن براي آنها اثبات مورد آنچه مي شنوند دقت و بررسي كنند و آن را با معيار درستي تطبيق دهند و علا

 دروغ بودن شايعه دشوار است.

از سوي ديگر شايعه نظري است كه ملت با ميل خود مي پذيرد. زيرا پاسخگوي نيازهاي ويژه وي در اوقات 

 خاصي مي باشد.

 شايعه از طريق ملت منتشر مي گردد و با تكيه بر آن زندگي مي كند. شايعه برافكار تاثير مي گذارد و عرصه

عمل آن را كنترل مي نمايد. درحالي كه افكار عمومي به تدريج رشد مي كنند. بسياري از شايعات به صورت 

ناگهاني و غيرمنتظره بروز مي كنند و به گونه اي ناگهاني و هيجان انگيز رشد مي يابند. به اين شكل مي توانيم 

ينيم در اين مورد رسيدن به توافق عمومي در يك به آن نام افكار عمومي فوق العاده، اطلاق كنيم. چرا كه مي ب

چشم به هم زدن حاصل مي شود، بدون اينكه به فعاليتي مبتني بر ارزشيابي مانند آنچه در مورد افكار عمومي 

 مشاهده مي شود نيازي باشد.
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هاي مربوط به آن  براي اينكه روشن سازيم شايعه را مي توان به عنوان نماد افكار عمومي به كار برد، بايد پديده

 را تعريف و مشخص كنيم. اين پديده ها به طور معمول داراي سه شكل هستند:

 آماده سازي ذهن -

 شدت شايعه -

 جذب شايعه -

در هنگام انتشار شايعه سعي براين است تا ذهن آماده شود. در اين چهره، شايعه كوتاه و روشن به سادگي قابل 

 لاعات و همچنين جزئيات به كار رفته است.فهم است و در آن تعداد كمي كلمات و اط

اما پديده شدت به اين معني است كه شايعه با گرفتن برخي جزئيات و تفاصيل اندك از موضوع شايعه و تاكيد 

برآنها، صورت حادي پيدا مي كند و بيشتر اين تفاصيل براي شخصي كه شايعه را نقل مي كند، داراي اهميت 

 باشند..مي

ديده نهايي به شمار مي رود. در اين موقع افراد عناصري از شايعه را كه در تفكر آنها وارد شده و اما پديده جذب پ

اساساً به يكي از اجزاي اين تفكر تبديل شده است هضم مي كنند و به اين صورت شايعه با عقيده مردم بيشتر 

ري كه مورد علاقه اوست عجين و به آن نزديك مي شود و همچنين به صورت انعكاس احساسات شخص و امو

 خود  را نشان مي دهد.

به اين ترتيب اعتقاد به يك شايعه و نقل موضوع آن امري است كه به انگيزه هاي فرد و سطح ارزشهايي كه فرد 

 چنين به حالت ذهني و احساسي وي بستگي دارد.مبه آنها وابسته است و ه

روهي است و به هرحال جزيي از افكار عمومي به شمار مي رود از آنجا كه رفتار فرد تا حد زيادي متاثر از رفتار گ

 ناچار در انتشار شايعه به عنوان نماد افكارعمومي از اهميت زيادي برخوردار است.

 

 سانسور و شایعه

رابطه سانسور و شايعه يك رابطه تعاملي است. به اين معنا كه هرچه سانسور شديد باشد انواع شايعات روحيه زدا 

آفرين نيز زياد مي شود. برعكس هرگاه سانسور معتدل باشد نه شايعه گسترش مي يابد و نه روحيه ها و تنش 

 تضعيف مي شود.

 

 به کارگيری شایعه

شايعه در ابتدا به صورت مبهم و كلي به يك منبع رسمي نسبت داده مي شود. در مرحله بعدي شناخته شده و به 

افراد بلندپايه يا فردي در سطوح بالاي مديريتي نسبت داده مي شود. اين انتسابات موجب جرات دادن به فرد در 

عه با خيالي آسوده تر آن را به ديگران نقل شايعه مي شود و وي به اين ترتيب ضمن سلب مسئوليت آن شاي
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منتقل مي كند. شايعه در جنگ هاي رواني نقش مؤثري دارد بدون آنكه برچسب منفي تبليغات بخورد، مورد 

پذيرش شنونده قرار مي گيرد. برخي اهداف كاربرد شايعه در تبليغات عبارتند از: تخريب روحيه، يا پخش شايعات 

ه اي براي پرده پوشي و ايجاد هاله اي از ابهام از طريق ارائه انبوه اطلاعات ضد و خوشبينانه و بدبينانه وسيل

نقيض، بي اعتبار كردن منابع خبري به وسيله به دام انداختن اين منابع در انتشار يك خبر كذب كه به صورت 

ند شايعاتي براي هدفمند از پيش طراحي شده است و بالاخره وسيله اي براي آگاهي از حقيقت يعني پخش هدفم

 واداشتن طرف مقابل به انجام يك واكنش يا دادن پاسخ به گونه اي كه اطلاعات لازم را بتوان از آن كسب كرد.

 

   (Encouraging Rumor) القاء شایعه

همانطور كه در بحث شايعه گفته شد اين روش يكي از مهمترين روشهاي جنگ رواني است. در اثبات مطالبي 

شايعه از آن ياد مي شود گاهي اوقات علاوه بر نگارش مطلب و بيان مطالبي به عنوان شايعه كه به عنوان 

 توان از عكس و يا فيلم نيز براي اثبات ادعا استفاده نمود..مي

و ايجاد شبهه توسط آمريكاييها در اينكه احتمال مرگ او نيز « بن لادن»به طور نمونه پس از شايعه زنده بودن 

سپتامبر، اين القاء را ايجاد كرد  00پس از وقايع « بن لادن»تلويزيون الجزيره قطر با پخش فيلمي از وجود دارد، 

 كه او هنوز زنده است.

اما همه مي دانند كه تكنولوژي جديد قادر است كه هر فيلم و يا عكسي را كه بخواهد به گونه اي طراحي كند 

ين تكنولوژي قادر است با استفاده از فركانسهاي صوتي يك كه قابل تشخيص از اصل يا كپي آن نباشد. حتي ا

 فرد صداي او را تقليد و به هر شكل ديگر كه بخواهد قابل ارائه نمايد.

 

 کنترل شایعه

 جلوگيري از پخش شايعه به چند طريق عملي است:

 ايجاد اعتماد نسبت به ارتباطات رسمي از طريق گفتن حقايق تا جايي كه ممكن است. -

 اعتماد نسبت به رهبرانتقويت  -

 مشغول نگهداشتن اذهان با واقعيتها و حقايق -

 مقابله با شايعه سازان از طريق نقد و تحليل -


